
  »187ـ   224 «1383، بهار و تابستان )41 ـ 42(شماره  :پژوهشنامه علوم انساني
   Human Sciences: No. 41- 42‚ Spring & Summer 2004»5  ـ42  « 

  : دولتفروپاشي منتهي به مسيرهاي
  هم پاشيدگي سرزمين از تلفيقي در جهت دستيابي به مدل تلاش

  احمد شكرچي: مترجم **                 لي. كا. ربكا اس *
  دانشگاه شهيد بهشتي                             كالج نيوجرسي   

  چكيده
ايـن  سـعي دارد  تـر،   ي رقيب فروپاشي دولت در سطحي انتزاعـي    ها مدلاصلي   مفاهيم   تدوين  مقاله، با   اين  نظري راهبرد
 دارد كه وقتـي نهادهـاي   تأكيدبر اين نكته    مدل جمعيتي برگرفته شده از كار گلدستون،        . ها را در يكديگر ادغام كند      مدل

ل مـد .  شـود   را موجـب   تواند فروپاشـي دولـت     اقتصادي و سياسي، خيلي خشك و متصلّب باشند، رشد سريع جمعيت مي           
دولـت و    كـه در صـورت ضـعف شـديد    كنـد  استدلال مـي جغرافياي سياسي برگرفته شده از كارهاي اسكاچپل و كالينز،    

هاي رقيب فروپاشـي     مدل. شودرا موجب   تواند فروپاشي دولت     د، شرايط وخيم جغرافياي سياسي مي     غيرمولّد بودن اقتصا  
جمعيـت و   فـشار  اي كـه تغييـر   اند، به گونه سازي شده مفهومتعامل با يكديگر،  دولت، به عنوان مسيرهاي جايگزين و در  

هـم پاشـيدگي     شرايط جغرافياي سياسي، بسته به ميزان قدرت دولت و قدرت توليد، ممكن است ميل به انـسجام يـا از                   
 ـ مدلي كه چهار بعد قدرت دولت. ايجاد كنند ور بـه ايـن منظ ـ  كنـد،    را تشريح مي ـ  اقتصادي، نظامي، سياسي و اجرايي 

. د در يكـديگر ادغـام كن ـ   در ادبيات مربـوط بـه فروپاشـي دولـت را      هاي متعدد از دولت    سازي  ساخته شده است تا مفهوم    
تواند ميل بـه     كه قدرت دولت خيلي كم باشد، مي       معتقد است، رشد سريع بازار، در صورتي      همچنين، مسير سوم اين مدل      

از هـم   / دهـد كـه وقتـي ميـل بـه انـسجام          مـي  اين معنا را به ما     مدل تركيبي، امكان درك   .  ايجاد كند  از هم پاشيدگي  
  .  مسير ديگر، تشديد يا تضعيف گرددشود، ممكن است با توسط يك مسير ايجاد پاشيدگي
  .اشي دولت، مدل تلفيقي، ازهم پاشيدگي سرزمينپمسيرهاي جايگزين، فرو: ها كليدواژه
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Abstract 
A theoretical strategy is proposed to integrate competing models of state breakdown by 
conceptualizing key concepts in these models at a more abstract level. The demo- graphic 
model, which asserts that rapid population growth can bring about state breakdown when 
economic and political institutions are too rigid, is extracted from Goldstone’s work. The 
geopolitical model, which argues that deteriorating geopolitical condition can bring about 
state breakdown if the state is too weak and the economy too unproductive, is extracted 
from Skocpol's and Collins's works. The competing models are conceptualized as 
alternative and interacting routes to state breakdown where changing population pressure 
and geopolitical condition may generate integrative or disintegrative tendency depending 
on state power and productivity. A model describing four dimensions of state power - 
economic, military, political and administrative - is constructed to incorporate various 
conceptualizations of the state in the state breakdown literature. Also integrated in the 
model is a third alternative route suggesting that rapid market development can generate 
disintegrative tendency if state power is too low. The synthesized model allows us to see 
that disintegrative/integrative tendency produced by one route may intensify or alleviate 
that generated by another route. 
Keywords: State breakdown, territorial disintegration, integrated mode, alternative route. 
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  مقدمه
 هاي اجتماعي، كاملاً روشن شده است كه هر        در باب انقلاب  ) 1979(پل  اچبرجسته اسك بعد از كار    
كارهاي  ، از آنپس.  شرط لازم براي رويداد انقلاب است،شورش مردم و فروپاشي دولتدو عامل 

  چگونـه بـر دولـت فـشار        ،بيشتري انجام شده است تا هم نشان دهد كه عوامل بيرونـي مختلـف             
 ـروابـط دولـت  انـواع  هـاي حكـومتي و    ع مختلف نظـام دسته از انوا نهم آآورند و  مي را جامعـه    

 هـاي مختلـف    مـدل تلفيـق   مقالـه   اين  هدف  . بيشتر در معرض فروپاشي هستند    كه  شناسايي كند   
دارد كه دانش  نادعا   نويسنده اين مقاله،     .اي جايگزين و متقابل منتهي به فروپاشي دولت است        ه  هرا

همچنـين   .گفته نـشده اسـت     هيچ جاي ديگر   كه در  كرده   ارائهدر باب فروپاشي دولت     را  جديدي  
براي فهم فرايندهاي واقعي كـه      را  اين مقاله، اهميت تطبيق تاريخي       تمرين نظري عرضه شده در    

بلكه كاملاً بـرعكس، تركيـب نظـري عرضـه          . گيرد مينناديده   ،شوند  مي منجر به فروپاشي دولت   
 ـمطالعات تطبيقياي ه هشده، بر يافت بـراي اثبـات    ايـن،  عـلاوه بـر  . ي استكتموجود  تاريخي م 

  .شداريخي آينده تكيه خواهد  ـ تبر مطالعات تطبيقي ،مدل يكپارچهاين هاي  نارسايي
 انقـلاب و فروپاشـي دولـت        بـاب  آثـار موجـود در     بر   اي  تازهدر عين حال، اين مقاله مرور       

 گـودوين ،  )1993( ن، فـورا  )1982( گلدسـتون  آثـار  در   ،احسن مرورهايي به نحو  چنين  . نيست
آمـده اسـت،    هم   آثار مروري  كه در اين     طور همان. وجود دارد ) 1994( پلو اسكاچ ) الف1994(

 شناسـايي   در جهـت  شـود،     مـي   كه منجر به فروپاشـي دولـت       يي عام جستجو براي فرايند علّ   
اي جـايگزين   ه  هرافكر اصلي    اگر. ده است دا مسير   تغيير ، جايگزين شرايط مختلف   هاي تركيب

اي ه ـ  همجموع ـدر آن   رسيم كه    تهي به فروپاشي دولت را رديابي كنيم، به اثر اسكاچپل مي          من
كـه منجـر بـه      وجـود دارد    گري  يد و عوامل    نخبگان، نيروي نظامي  ـ   متفاوتي از روابط دولت   

 ـ  ) 1987(  راگين نهادبعد از پيش  . شود وقوع يا عدم وقوع فروپاشي دولت مي       كـارگيري   هبـراي ب
تركيبات مختلف از عـواملي كـه بـه يـك نتيجـه       تعريف در )Boolean Method( لوروش بو
هـاي   نمونـه .  بيشتري يافـت   رواج،  )Conjunctures( شوند، فكر استفاده از تركيبات      مي منتهي

هـاي   بـاب جنـبش   در )Wickham-Crowley 1992( كرولـي  ـ  تحقيـق ويكهـام  جديدتر آن، 
  .است هاي جهان سوم  انقلابربارةد) 1997( اي جنوبي و تحقيق فورانچريكي در آمريك

بـر ايـن نكتـه       ارائه شده    تلفيقي مدل   . استفاده شده است   تركيباتدر اين مقاله نيز از ايدة       
 از يك مسير وجود دارد و هر مسير نيز     راي رسيدن به فروپاشي دولت، بيش     كه ب كند    مي تأكيد

بـا  . د، تشكيل شده است   تواند به فروپاشي دولت منتهي شو      يط مختلفي كه مي   شرامجموعه  از  
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الهام گرفته است، امـا از سـه جهـت بـا آن متفـاوت               ) 1987( كه اين رويكرد از كار راگين      اين
اي جـايگزين منتهـي بـه       ه ـ  هرامدل  كه اين كار يك تمرين نظري است،        جا     آن ، از اولاً. است

 دولـت   فروپاشـي بـاب    فروپاشي دولت، با استخراج نتايج مطالعات تطبيقي تاريخي موجـود در          
 ثانياً استفاده از تحليـل      . بر تعداد زيادي از موارد     يشده است، و نه با اجراي تحليل بوول       ساخته  

دم حضور يـا ع ـ   تمام متغيرهاست تا بتوان      )Dichotomization(ن  بوولي مستلزم دوقطبي كرد   
در تحليـل بـوولي     » سـاختار دولـت   «مثال، متغيـر     به طور .  كرد اثباتط خاصي را    يحضور شرا 

مـشابه آن،  . است يـا نيـست  »  محوريمافيا« يابد كه  به اين سطح تنزل مي،كرولي ـ  هامويك
نكتـه   بـه ايـن   ، در تحليـل فـوران  )World system opening( »نظام جهاني گشايش«متغير 

 ـ  اسـت    صورت گرفته    گشايشيچنين  كه  كند    بسنده مي  كـه   گـويي بـا چنـين كـاري،        1.هيـا ن
ترين وجه   ، از مهم  و در واقع   شود ت، ثابت در نظر گرفته مي     چون تمركز قدر   فرايندهاي پويايي 

 سـعي  ،ايـن تمـرين نظـري   در . گـردد  ميصرف نظر  ،استين عوامل كليدي كه تغييرات آن  ا
 تغييـرات عوامـل     سـهم  ، عوض دربلكه  . دگردمل تعريف   ا تمام تركيبات ممكن از عو     شود  نمي

ايـن  در  . شـود   مـي روشن و برجـسته      ،ي نهاي  و پوياي نتيجه   مستمردرون هر تركيب، در تغيير      
 كـه   شـود   داده مـي  احتمال  اين  نتيجه    و در  شود  گرفته مي  و جهت تغيير در نظر       اندازه ،رويكرد

از اي  ه تغيير يك نيروي پويـا، يـا مجموع ـ   اندازهبلكه  هميشه چنين ساختار خاصي وجود ندارد       
ثبات كننـده    ، بي  آن ت و به تبع   اس هاي مختلف در حال تغيير     ا و جهت  ه  هاندازنيروهاي پويا در    

، تمام عوامل مدل، به جاي متغيرهـاي  جهت حفظ آمادگي براي چنين احتمالاتي . دباش هم مي 
  .ستسازي شده ا  پيوسته مفهومدوقطبي، به صورت

  واسـت تمركـز  مدر هر تركيـب    ثالثاً، رويكرد بوول بر حضور يا عدم حضور شرايط خاصي           
در رويكـرد مـن،     . شـود  قائل نمي اهميتي   ،تركيب تعريف شده   تعامل ميان عوامل درون      براي

بـا  ايـن عوامـل     تعامـل    شـيوة بلكـه   ؛  ندحاضر يا غايب نيـست    عواملي  عوامل هر تركيب صرفاً     
  .خيرشوند يا ببا يكديگر تلفيق نهايت  در تا مهم است،يكديگر 
عنـي  كه ساخت مدل يكپارچه فروپاشي دولـت را شـروع كنـيم، لازم اسـت م                 از اين  پيش

فروپاشـي دولـت را بـه عنـوان         ) 1991 :10-12( گلدسـتون . سـازيم روشن  را  فروپاشي دولت   
________________________________________________ 

كه دولت چقدر بتواند از چنين گشايشي بهره برداري كند، درجات مختلفي از  ه اينبسته ب. البته اين متغيرها، دوقطبي نيستند  . 1
گشايش نظام جهاني قابل تصور است كه خود اين مورد هم به موقعيت جغرافياي سياسي و اقتـصادي دولـت در صـحنة بـين      

، موجـب از دسـت دادن اطلاعـات         خواهي شدن بالقوة آن    هب دوقطبي كردن اين متغيرها، صرف از نظر دل       . المللي وابسته است  
  .شود مي
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سترش يافتـه، و جنـگ   خشونت گ 2ت، اعتراض نخبگان، شورش مردمي،   ـبحران در اقتدار دول   
 ـ خيلـي    ،در واقعيـت  » فروپاشي دولـت  « كهجا     آن  از .كند شهري تعريف مي   ر از فروپاشـي    فرات

. باشـد كننـده    تواند گمـراه   اين اصطلاح مي  رشكستگي حكومت است،    دستگاه اداري دولت يا و    
از هـم   «در مفهـوم    بـه طـرز بهتـري       توان    از فروپاشي دولت را مي     گلدستون معني مورد نظر  

 حفظ كنترل و ثبات در يك سـرزمين         وظيفة سازمان دولت كه     زيرا يافت،»  سرزمين پاشيدگي
اي ديگـر بـه   ه ـ ه امكان براي نخبگـان و گـرو      در نتيجه اين   و كند  مي سقوط   ،را به عهده دارد   

. سـرزمين دو بعـد دارد     هـم پاشـيدگي      از . مبارزه كنند  ، سرزمين سلطه بر آيد تا براي     وجود مي 
هاي حاكم بر تضادهاي ميـان    كه قواعد و ارزش  معنا   نهاد سياسي است، به اين     فروپاشييكي  
قـدرت توسـط     سر عد ديگر نزاع بر   ب. شود پيروي نمي ها     آن ، ديگر مشروعيت ندارد و از     اه  هگرو
 بـر . كننـد   مـي بسيج و كنترل  منابع را    ،هايي از سرزمين   ايي است كه در بخش يا بخش      ه  هگرو

اي ه ـ  ه گرو ةوسيل  ه كه ب  جزايي تعداد ا  اتوان ب   مي سرزمين را  از هم پاشيدگي   درجةاين اساس،   
و مـدت زمـان تجزيـه        زيـه كل سرزمين از اين تج    ميزان تأثيرپذيري   شود،    مي رهبريمتنازع  
يـك  ي كه در دولت ،به طور مثالسرزمين هم پاشيدگي   از درجةبر اساس اين مقياس،     . سنجيد

 كـه تعـدادي      دوردست را اشغال كرده است، كمتر از دولتي خواهد بـود           ي كوه ،نيروي چريكي 
  . جنگ سالار، كل سرزمين را تقسيم كرده باشند

كـه از وقـوع يـا       روي دارد   از يك متغير دوقطبي     به ديدگاهي   »  دولت فروپاشي«اصطلاح  
»  دولـت  فروپاشـي «همـه، تمـام عناصـر        با اين .  تشكيل شده باشد    دولت فروپاشيعدم وقوع   

 خيلي بعيد اسـت كـه دولتـي         .دهد  مي غلب با درجات شدت متفاوتي روي     ا گلدستونموردنظر  
بـر  اضر نيستند ماليـات      كوچك از افرادي كه ح     يگروه حتي .كاملاً از بحران قدرت آزاد باشد     

، چه رسـد     دولت شكل دهند    را براي   اقتدار  در »بحران«توانند نوعي     مي بپردازندرا  درآمد خود   
 حكومـت  هـاي  فرمانبه هاي محلي كه  كنند يا حكومت  مي به جنايتكاراني كه قوانين را نقض     

شـدت آن   . ت نيـس  ، صفر يـا صـد     بحران اقتدار دولت  اندازة   ،در نتيجه . كنند  نمي مركزي توجه 
و چگونه چنـين    چقدر گسترش يافته است     ،  بستگي به اين دارد كه اين تمردّ عليه اقتدار دولت         

________________________________________________ 
اين مقالـه، بـر تركيبـات       . اي وجود دارد    طور كه در تعريف فروپاشي دولت بيان شد، فرض بر اين است كه بسيج توده                مانه. 2

هاي بسيج شـده      شود كه توانايي دولت در حفظ ثبات را تضعيف مي كنند و در نتيجه اين امكان را به گروه                    عواملي متمركز مي  
هاي انقلابي را تـسهيل   گيري ائتلاف اي و شكل در اين مقاله، دربارة شرايطي كه بسيج توده    . دهد تا بر سر قدرت نزاع كنند        مي
، و همچنـين    )1979(، پـاپكين    )1975(، پايگه   )1969(براي تدوين نظري چنين شرايطي به وولف        . كنند، بحث نخواهد شد     مي

  .  هاي مردمي آن، نگاه كنيد ورشهاي متعدد ش براي مدل) 1982( اسكاچپل

39



دولت مسيرهاي منتهي به فروپاشي                                                                                         Human Sciences    191

  اعتراض نخبگان و   .گذارد مي نامطلوبيتمردّي بر توانايي دولت در حفظ كنترل بر سرزمين اثر           
بـه تعبيـر ديگـر،      . دده ـ  مي  شدت مختلفي روي   ةدرج ، با به همين صورت   شورش مردمي نيز  

كـه اصـطلاح    جـا      آن از. در نوسـان اسـت    شـديد    دولت از خفيف به متوسط تا         فروپاشي ةدرج
بـا  در ايـن مقالـه،       كند،  سقوط كامل قدرت دولت را تداعي مي       شديد نوع   ،اآشكار» فروپاشي«

، بـه   شود  مي  اين متغير برجسته   ةماهيت پيوست » سرزمين از هم پاشيدگي  « اصطلاح   استفاده از 
  .  است بالاي انسجام سرزميندرجة  معادلسرزمينهم پاشيدگي  ازن  پاييدرجةاي كه  گونه

 يدر سـطح  » سـرزمين هـم پاشـيدگي      از «ماننـد اين مقاله هم     كاررفته در  هساير عوامل ب  
 ـ در مطالعات تاريخيچه آنتر از  تر و انتزاعي عام سـازي   رفتـه، مفهـوم   كـار  هجود ب تطبيقي مو 

 ـهاي عل گزاره كه آنبه جاي . ستشده ا صر كليـدي  د، عنانتركيب شوهم  باتاريخي خاص  ي 
هـاي خـاص     از ويژگي  تا   مسازي كرد  ي مفهوم تر  در سطح عام  را  ها     آن  و هر گزاره را استخراج   
 سـازي   مفهومهمچنين،  . تر ادغام كنم    انتزاعي يسطح ها را در   مدل و   برومموارد تاريخي فراتر    

  . را به عنوان متغيرهاي پيوسته قلمداد كنيمها  ن آتا دهد به ما اجازه ميانتزاعي از اين عوامل 
ن چيزهايي است كه تـا حـالا   آ دربارةكردن   متفاوتي براي فكر شيوةهدف اين مقاله ارائه     

و برجسته كـردن    جايگزين در يك مدل     اي  ه  هرود كه با يكپارچه كردن را       مي اميد. ايم آموخته
مـدل  . شـود  ادبيـات موضـوع افـزوده        بـه   همديگر، از هم پاشيدگي  بر تمايلات   ها     آن ثيراتأت

تواند به عنوان چهارچوبي تركيبي براي       مي يك طرح در حال تكميل،       يكپارچه نهايي در قالب   
مـن  همچنـين   . كـار آيـد     دولت به  فروپاشيهاي تجربي و نظري آينده در باب         ختاهدايت شن 

م و مـسير جـايگزين   ام گـرفت را از اقتصاد و )Distribution dynamoic( 3 توزيعنيرويمفهوم 
 بـالقوه   هـم پاشـيدگي    ازكـه نيروهـاي     ئه كردم   ا را ار   سرزمين از هم پاشيدگي  سوم منتهي به    

 ةانگيـز  ،هـاي اوليـه    رود كـه ايـن گـام        مـي  اميد. سازد  مي موجود در رشد سريع بازار را روشن      
مي انـسجا  /هـم پاشـيدگي   ازتحقيقات بيشتري را در باب نقش رشد سريع بازار در فرايندهاي    

  .موجب شود
  

  مدل قدرت دولت
هـاي ظـاهراً ناسـازگار از         برداشـت  ، دولت فروپاشي گوناگونهاي   مدليك مشكل در تركيب     

 تأكيـد  بر توانايي دولت در كنترل نخبگـاني         )1979 (اسكاچپل. قدرت دولت در هر مدل است     
________________________________________________ 

 .نگاه كنيدپويايي شناسي كلان ) 1995(براي بحث تفصيلي در باب هردو نيرو، به ترنر . 3
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 ردر برابـر جنـگ ضـروري بـه نظ ـ         در برابر هر اصلاحي كه براي حمايـت دولـت           كه  كند   مي
 گـرفتن   در توانـايي آن     بـه قدرت دولـت     )1991( گلدستوناز نظر   . كنند  مي رسد، مقاومت  مي

 ميـان توانـايي مـالي       ةبا اشاره بـه رابط ـ    نيز  ) 1978( تيلي.  است به نحو كارآمد وابسته   ماليات  
 كـالينز . كنـد   مـي تأكيـد بر قدرت مـالي  تهديدكنندگان قدرت،  دولت و توانايي آن در سركوب       

 يعنـي توانـايي بـه    ـ و اهميـت قـدرت نظـامي     گيرد  مي وامبهوبر دولت را از يف تعر) 1986(
 ـانحصار درآوردن قدرت   تا دولت بتوانـد مـشروعيت   كند  ميرا مطرح قهريه در يك سرزمين 

 ـويكهام. خود را حفظ كند ي هـا  در بـاب انقـلاب  خـود  در آخـرين تحقيـق   ) 1992( كرولـي   
بـه ايـن دليـل      هاي بررسي شـده       از دولت  برخي كه   تكشورهاي آمريكاي لاتين، نتيجه گرف    

بيـزاري   كـه موجـب      تـا حـدي    دقدرت نظامي خود تكيه كردن     بيش از حد بر     كه ضعيف بودند 
در تحقيق خود در باب نقـش   )Evans 1995( سنيوعلاوه بر اين، ا. نخبگان غيرنظامي گرديد

كنـد    مي  يادآوري چنينتان  برزيل، كره جنوبي و هندوس    رشد اقتصادي در     دولت در فرايندهاي  
 از خود كفايت اجرايـي      ، سرزمين ارتقاي سطح رونق و رفاه    رود تا در      مي كه از دولت هم انتظار    

 ،هـا بـا خـصوصيات تـاريخي        يك از مـدل    مورد بحث در هر   » دولت«كه  جا     آن از. نشان دهد 
 مختلـف از     تلفيـق تـصاوير    تـا دارد  نيـاز    به رويكردي    ها تفاوت فاحشي دارد، تركيب اين مدل     

در مورد  ) 1993( تحليل مان   كلان و  نيروياز  ) 1995(  ترنر سازي  مفهوم. دولت را تسهيل كند   
  . سازد  ميين رويكرد فراهمابراي   را مبنايي،قدرت دولت

 Societal( اي اي از فرايندهاي جامعه نظريه، شناسي كلان ييپويادر ) 1995( جاناتان ترنر

processes( ساختاري كلان  سطحودرا در سطحي كه خ )Macro structural( تدوين،نامد مي  
هـاي سـاختاري كـلان از طريـق تركيـب شـناخت موجـود از             براي سـاختن مـدل    او  . كند مي

 متعــددي را )Generic macrodynamics(  بنيــاديكــلاننيروهــاي اي،  فراينــدهاي جامعــه
 انتزاعـي بـودن   درجة. كند  ميزيسا  مفهوم،عي انتزا بسيارسطح را درها   آن كند و   مي استخراج

جـاي اسـتفاده از    هباو . كند  ميرا در فضاي تاريخي و فرهنگي قابل استفاده   ها     آن ،اين مفاهيم 
 خيلـي  ي سازمان دولت به جوامع نسبتاً متأخر با   ممكن است  كاربرد آن مفهوم ساختار دولت، كه     

ترنـر بـا ايـن كـار        . بـرد   مي  به كار   در مدل خود    قدرت را  نيروي، مفهوم   شودمحدود  پيشرفته  
 هـاي  جلـوه  دارد كه نوع خاصي از ساختار دولت كه امروزه رواج دارد، تنها يكي از        تأكيدعمدتاً  

 Turner( كنـد   مي معيني از تمركز قدرت را منعكسدرجة قدرت است كه نيرويممكن براي 

 د دولت گـرفتم و بـا  هيم متعداز مفا راهايي  دريافت، در پيروي از اين رويكردمن . )77 :1995
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بـه عنـوان   را  ساختارهاي مختلف دولت وقتي. هم در يك مدل واحد قدرت دولت ادغام كردم     
بنـدي   ملزم نيـستيم تـا در طبقـه       كنيم، ديگر     مي سازي مفهومقدرت   تمركزانواع  هايي از    جلوه

  . مداري، فئودال، توتاليتاري، يا دموكراتيك فكر كني  دولت سرمايهمانندمحدودي خشك و 
 )Crystallizations(» هـاي تبلور«در باب ظهور دولت مـدرن مبتنـي بـر           ) 1993( تحليل مان 

 به عنوان متغيري پيوسـته      ، قدرت دولت  سازي  مفهومراهنماي من در     نظامي، سياسي و اقتصادي،   
 اي از  آميـزه  به عنوان نوع خاصي از ساختار دولت، بلكه بيشتر به عنوان             نهمان دولت مدرن را     . بود

 از قـدرت    مانسازي   مفهومبنيان مدل من از قدرت دولت را        . بيند  مي  متعدد منابع قدرت   هايتبلور
 Civilian(  مـدني  نفـوذ  دامنـة  توازن مالي، قـدرت نظـامي، نظـام بوروكراتيـك، و             كنار در   ،دولت

penetration( استحـصال ) 1 توانـايي دولـت در       وسيلة  هسطح قدرت دولت ب   اندازه  . دهد  مي شكل 
 جذب هـم    ةوسيل هوسيع كردن پايگاه قدرت خود ب     ) 3به انحصار درآوردن قدرت نظامي،      ) 2بع،  منا

 تعيينها و اجراي قوانين به طور كارآمد         تحقق سياست ) 4ها در نظام سياسي و       نخبگان و هم توده   
كـه  دهـد     مي نشانقوت يك دولت را     وقتي  هاي قوي و ضعيف،      اصطلاحاتي نظير دولت  . شود مي
  .گيري شده است  اندازه،مقياسي پيوستهدر با يكديگر ها   آنه اين چهار بعد و درنظرگرفتنوسيل هب

پوشش دادن منابع براي از  برداري صحيح   بهرهبعد اقتصادي قدرت دولت به توانايي آن در         
كـه ايـن نـاتواني دولـت       اعتقـاد دارد  قويـاً   ) 1991( گلدستون. هاي خود بستگي دارد     به هزينه 

 آن پـيش از      فروپاشـي   ماليات از بخش نوظهور اقتصادي بود كه منجـر بـه            گرفتن فرانسه در 
 انگلستان  را با  از انقلاب    پيش او فرانسة .  آن و نه شكست نظامي     فرانسه گرديد  1978انقلاب  

بـه  پـذيرتر انگلـستان      شود كه نظام ماليـاتي انعطـاف        مي كند و يادآور    مي قرن هفدهم مقايسه  
 از بخش بازرگاني بـه سـرعت درحـال رشـد        ، خود براي درآمد بتواند   تا   را داد اين امكان    دولت
از .  كشاورزي خود وابسته مانـد     عمدتاًكه فرانسه همچنان به ماليات       يحال در   ،داري كند بر   بهره

 نظــام ماليــاتي ايجــاد بــربــه توانــايي آن زيـادي   ، قــدرت دولــت بــه ميــزانگلدســتوننظـر  
 از  و ه ساختار متغير اقتصادي، با سرعت كافي پاسخ دهد        پذيري متكي است كه بتواند ب      انعطاف
بـراي  را  سلامت مـالي دولـت      ) 1986( ، كالينز گلدستونعلاوه بر   .  مالي مستحكم بماند   لحاظ

در تحليل وي از سقوط نظام شـوروي سـابق، بحـران مـالي          . داند  مهم مي  فروپاشياجتناب از   
  . دمنجر ش آن امپراطوري  از گسترش بيش از حد جغرافياي سياسي به سقوطاشين

. كنـد   مـي  اين بعد نظامي قدرت دولت است كه دولت را تعريـف         طبق تفسير كالينز از وبر،    
دولت در به انحصار درآوردن مشروعيت اسـتفاده از قـواي قهريـه در يـك         به توانايي   امر،  اين  
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 ـ بر اساس  .بستگي دارد سرزمين   ادي بـه   اين تعريف، مشروعيت يك دولت به ميزان بـسيار زي
در تحليل خـود از سـقوط اتحـاد جمـاهير     ) 1992( كالينز و والر. نيروي نظامي آن متكي است   

 گسترش بـيش از حـد و شكـست          وسيلة ه ب دهند، وقتي نيروي نظامي     مي شوروي سابق نشان  
 حكومـت مركـزي     قدر هر. گيرد  ميتضادهاي بخشي شدت    د،  وش  مي تر روز ضعيف  نظامي هر 

 پيـدا  مركـزي  گريـز از ميل به ها   آند،نتر ك ضعيفهاي اقماري    دولت بررا  كنترل نظامي خود    
توانايي دولت در به انحصار درآوردن مـشروعيت        ) 1989( اسكاچپلاز نظر گودوين و     . ندنك مي

هـا     آن . دوم اهميت قـرار دارد     درجة در    براي ثبات آن   ،استفاده از قواي قهريه در يك سرزمين      
كارآمـد  كردن و دفاع از سرزمين خود و محافظت  دولت در رخنهكنند كه ناتواني يك     مي تأكيد

. دهـد   مـي  هاي انقلابي و در نتيجه احتمـال انقـلاب را افـزايش            ، احتمال رشد ائتلاف   از مرزها 
 كـاهش   نامطلوبييد اثر   أ، با ت  در مرور خود بر تحقيقات مربوط به انقلاب       ) الف1994( گودوين

كـاملاَ  هـا      آن هايي كه نيروهاي مسلح    دولت ،گيرد  مي نتيجهقدرت نظامي بر ثبات يك دولت       
 هاي انقلابـي نيرومنـد     بشجن در معرض ند،  و حاكمان مستبدشان تجزيه ش    وسيلة  بهتضعيف و   

 فروپاشييكي از علل احتمالي      كه   معتقد است ) 1979( اسكاچپلبه همين دليل    . نديرگ ميقرار  
از كـه   گويد    مي  روسيه، 1917انقلاب  او در تحليل خود از      .  نظامي است  از هم پاشيدگي   دولت

 فروپاشـي  شكست در جنگ جهـاني اول بـود، موجـب    ة سازمان نظامي كه نتيجهم پاشيدگي 
در سـركوب شـورش     را   نظامي، دولت توانايي خـود       از هم پاشيدگي  به علت   . دولت روسيه شد  

 تونگلدس ـ.  ديگـر انحـصار زور و مـشروعيت را نداشـت    ،به همين دليل  و   مردمي از دست داد   
 وفـاداري  بر اثـر ، ها آن نيروي مسلح   كه يهاي گيرد دولت   مي نيز در بررسي خود نتيجه    ) 1982(

  . گيرند قرار مي فروپاشي بحراني بيشتر در معرض ع تضعيف شده است، در مواقبه خارج
هـم فعلـي و هـم درحـال         (بعد سياسي قدرت دولت، به توانايي آن در گنجاندن نخبگـان            

درون نظـام سياسـي بـستگي       ) هاي متوسط و پايين جامعـه       بخش( محروم   هاي  و گروه ) ظهور
تر باشد، قدرت سياسي آن كمتر و براي فروپاشي           هر چه پايگاه قدرت يك دولت كوچك      . دارد

هاي مستعد فروپاشي را  اند ساختار دولت    در واقع، تحقيقاتي كه سعي كرده     . مستعدتر خواهد بود  
هايي اغلب با عناويني چون       چنين دولت . توافق نظر را دارند   تعريف كنند بر اين نكته بيشترين       

ــصاري« ــد «، )Exclusionary(» انحـ ــوروثي جديـ ــاهي«، )Neo-patrimonial(» مـ » پادشـ
)Sultanistic( اقتدارگراي فردمحور«، يا «)Personalist authoritarian(شوند كـه    توصيف مي

توانند نخبگان و عامه مردم را در نهـاد           يخواهند يا نم    هايي دارد كه نمي     همگي اشاره به دولت   
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 Dix 1984; Wickham-Crowley 1992; Goldstone 1982; Shugart)سياسي جذب كننـد 

1989; Goodwin and Skocpol 1989; Farhi 1990; Midlarsky and Roberts 1985; 
Foran 1992) .هـاي   روهميلي ديكتاتورها به گنجاندن نخبگان و گ ـ بيشتر اين تحقيقات بر بي

شود كه بـه ايجـاد پايگـاه          دسته شخصي خود متمركز مي     و اجتماعي شاخص ديگر، درون دار    
هـاي جديـد      گاه ناتواني دولت در جذب گروه     . گردد  قدرت بسيار كوچكي براي دولت منجر مي      

كـه    آن  كند، بـي    درون نظام سياسي، تلاش دولت را در گسترش پايگاه قدرت خود، محدود مي            
طبق نظر هـانتينگتون    .  قديم و جديد تضاد ايجاد كند يا نخبگان فعلي را براند           هاي  ميان گروه 

  . شود ويژه احزاب ناشي مي ، اين مسئله، عمدتاً از رشد پايين نهادهاي سياسي به)1968(
. انـد   كـرده  تأكيـد ولـت   دنخبگـان بـراي     حـضور    دولت، بر اهميـت      فروپاشين  امتخصص

 طبـق نظـر  . كند  مينخبگان توصيف ـ  وان روابط دولتاين موضوع را با عن) 1979( اسكاچپل
نفـوذ قـدرت    هـاي كـشاورزي، غالبـاً از         ناقص دولت  به علت ديوانسالاري  نخبگان  ،  اسكاچپل

 در همـراه كـردن     بقـاي دولـت بـه توانـايي آن           ،در نتيجـه  . مندند  بهره ها  دولتاين  بالايي در   
 وقتـي   از ايـن رو،   .  دولـت نـشوند    رقباي قدرت  تا آنان همدست   وابسته است    نخبگان قدرتمند 

 گـودوين . ستنده ـ فروپاشي در معرض   همچنانشوند    مي ها خيلي زياد به نخبگان متكي      دولت
اسـتقلال   ، سازماندهي ضعيف  اي اجتماعي با  ه  هاز گرو  هايي كه  دولت كند  مي اشاره) ب1994(

هـا خيلـي     دولـت پايگاه قدرت ايـن     . ند هست فروپاشيمستعد   نيز در مواقع بحران      دارندزيادي  
نـاتواني   .انـد   در نظام سياسـي جـذب نـشده        شاخصاي اجتماعي   ه  هكوچك است چرا كه گرو    

 كـه بـر اثـر رشـد سـريع           مهـم  شايسته براي مناصـب      رقبايب  ذهاي مدرن اوليه در ج     دولت
دهـد    را نـشان مـي     دولـت    تـري از قـدرت سياسـي       سطح نازل جمعيت در حال افزايش بودند،      

(Goldstone 1991).4   
 نهـاد سياسـي قـدرت       درونهاي جامعه     تمام بخش  گنجاندناهميت توانايي يك دولت در      ر  ب

نوعي ساختار دولت را ) 1992( كرولي ـ   ويكهام.  شده استأكيدن مختلف تا محققةوسيل هدولت، ب
 ايـن نـوع      ويژگي .داند  مي فروپاشي مستعد   كاملاًآن را   و  كند    مي تعريف »مافيا محوري «با عنوان   

 غيرنظـامي   راندن و خارج كردن نخبگان،نزديك ميان يك ديكتاتور و نيروي نظامي     ابط   رو ،دولت
در تحقيق خود در باب بازسازي قـدرت در        ) 1996( لوفر. است هاي متوسط و پايين جامعه     و بخش 

________________________________________________ 
. هاي نمايندگان، به تعداد جمعيت وابسته است شود كه درآن تعداد كرسي جا آشكار مي اي آمريكا در اين ابتكار نظام كنگره. 4

هاي مخالف تبديل شوند، براي جذب  ن بالقوه را خارج از نظام رها كند تا به رهبران بالقوة گروهكه نخبگا اين نظام، به جاي اين
 .كند پذيري ايجاد مي ها به نظام سياسي سازوكار انعطاف آن
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ظرفيـت  هـاي محـروم جامعـه         بخش گنجاندنبراي   ،چه دولت  كه هر معتقد است   روسيه و چين،    
   .داشتخواهد بيشتري كز قدرت و در نتيجه قدرت رمداشته باشد، تبيشتري 

و توانـايي دولـت در تحقـق         ديوانسالاري دستگاه دولت     درجة به   ،بعد اجرايي قدرت دولت   
هـاي روسـيه،     پذيري دولـت   آسيب) 1979 (اسكاچپل. بستگي دارد هاي كليدي    كارآمد سياست 

ر ديوانـسالاري نـاقص، نخبگـان       بر اث . دهد  مي فرانسه و چين را به ديوانسالاري ناقص نسبت       
دولـت را در     و در مواقع بحرانـي       كنند پيدانفوذ قدرت قابل توجهي     نسبت به دولت    قادر بودند   

كه يـك نهـاد سياسـي       معتقد است قوياً  ) 1968(ن  هانتينگتو. تنها بگذارند  سخت   هاي دوراهي
 وسـيلة   بـه سـريع   در مـواقعي كـه تغييـرات        هـم    دارد، آن زيادي   براي ثبات اهميت     ،يافتهرشد

ايـن  ) 1991 (گلدسـتون در بحث كليدي    . پيوندد  مي وقوع  بهمدرنيزاسيون اقتصادي و اجتماعي     
 خـود را بـا تغييـرات سـازگار          لازم است يك نهاد سياسي رشديافته      كه   ،ستا تكرار شده    نكته
 ازكننـدگان سياسـي جديـد        شـركت اي پيچيده باشد كـه بتوانـد          ساختار آن بايد به اندازه    . كند

و در نتيجـه اسـتقلال دولـت از نفـوذ            را جـذب     ي و ملي  لسطح مح  هاي مختلف در دو    بخش
) 1979 (اسـكاچپل  نظـر با  مطابق   دقيقاً   ،اين نكته آخر  .  را حفظ كند   اي اجتماعي عمده  ه  هگرو

  .استدستگاه دولت ديوانسالاري  دربارة
 دولت در ميت نقشافزايش روزافزون اهبه دليل  كه  استمعتقد )Evans 1995:244(يونس ا

بـر  او   .درس ـ مـي  بـه نظـر   تـر     حيـاتي  ديوانسالاري دسـتگاه دولـت،    كارآمد بودن   ،  رشد اقتصادي 
 بـراي    همـراه بـا تـشويق     استخدام مبتني بر شايـستگي و نظـام پـاداش           « همچون   هايي  ويژگي

كه استقلال و انـسجام سـازمان دولـت را بـه           كند  مي تأكيد» ي جمعي ها  مدت طرح پيگيري دراز 
 اي، در توانـايي دولـت بـر       كار به عنوان يك واحـد منـسجم       بر  توانايي دستگاه دولت    . ال دارد دنب

 و  تري داشـته باشـد      ديوانسالاري كامل  ،چه دستگاه دولت   هر.  دارد تأثير ها  تحقق كارآمد سياست  
 لدنبا به   ،ين ساختار سازماني  ا. رود  ميتر باشند، قدرت اجرايي دولت بالاتر        نهادهاي آن رشديافته  

اهميـت ايـن بعـد از       . را افزايش دهـد   تواند توانايي دولت در انجام كارآمدتر وظايف خود           مي خود
 از طريق فـراهم كـردن خـدمات عمـومي،           ها  كه دولت يابد    اي افزايش مي    قدرت دولت به اندازه   

  . (Mann 1993)  باشند در پي گسترش حوزة مدني خوداجراي قوانين و پيشبرد رشد اقتصادي
 ضـرورتي نـدارد هميـشه در        ، دارند عد قدرت دولت با يكديگر تعامل     ب چهار كه  ايند  با وجو 

، حـال تغييـر    درتعامـل    بر اثر كند،    مي اشاره) 1993(ن  طور كه ما   همان. يك جهت تغيير كنند   
 يـك از    هـر ،  ژئـوپليتيكي  تغييـرات جمعيتـي، اقتـصادي و        ديگـر نظيـر    يميان دولت و عوامل   
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 دربـارة در تحقيـق خـود   ) 1992( تيلـي . »شـود   مـي متبلـور «ستقل به طورم  قدرت   هاي  پايگاه
اسـي خـود را از طريـق        يتواننـد قـدرت س    ب يي كـه  هـا    دولت ،كند  مي تأكيدي اروپايي   ها  دولت

منـابع  بـرداري از      بهـره  توانايي بيـشتري در   اي عمده اجتماعي افزايش دهند،      ه  ه گرو گنجاندن
 المللـي   بـين ي  هـا    با چالش  هه خود را براي مواج     قدرت نظامي  ،توانند به موقع    مي  و دارندمالي  

دربارة شكست فرانـسه و چـين در انجـام          ) 1979(همچنين، در تحليل اسكاچپل     . تقويت كنند 
اهميت قدرت سياسـي بـراي قـدرت اقتـصادي          اصلاحات مالي در اثر عدم همكاري نخبگان،        

به نقـش كليـدي     ) 1991 (گلدستونو هم   ) 1979 (اسكاچپلهم  البته،  .  اثبات شده است   دولت
 كنـد   مي  اشاره نيز) 1992( تيلي. واقفندرشد قدرت نظامي آن عميقاً       ولت در قدرت اقتصادي د  

مثبـت   ، اثر افزايش قدرت سياسي  باشد،   فراگيرتري نظامي دولت    ها  تلاش ازحمايت   جا كه هر 
  . شود  ميتر طور مثال سربازگيري آسان به ؛قدرت نظامي دارد مستقيمي بر

 ـ يكـديگر دار ت، همگي رابطـة مـستقيم بـا   قتصادي، سياسي و اجرايي قدرت دول  ابعاد ا  . دن
رابطـه  عكس ايـن  برد،   ميقدرت اقتصادي دولت را بالا ،گونه كه افزايش قدرت سياسي   همان

 در ،ي مـدرن اوليـه  هـا  ، دولـت كنـد   ميبيان) 1991 (گلدستون كه  طور  همان. نيز درست است  
 توانـستند قـدرت نفـوذ       نمـي  زيـرا جمعيت مـشكل داشـتند      از رشد   ناشي  نخبگان  مازاد  جذب  

)Patronage(     ن  ما. بيشتري در اختيار آنان بگذارند)هـا   كنـد، اگـر دولـت       مـي  اشارهنيز  ) 1993 
 را تهيه كننـد،     ها   و خدمات عمومي و زيرساخت     برداري  بهرهطور كارآمد    هبمنابع لازم   از  بتوانند  
توانـايي  لاجـرم   ،   دولت ربيشتقدرت اجرايي    .شود  مير  ت  آسانها     آن ايت سياسي براي   حم جلب
 بهره برداري از منابع جديد درآمدي را افـزايش        ماليات از جمعيت و     كارآمدتر   آوري  جمعدر  آن  
 طور علني   به) 1991 (گلدستون وطور ضمني    به) 1979 (اسكاچپلكه   ي است  اين بحث  .دهد مي

. دهـد   افـزايش مـي   هـم   آن را    قـدرت اجرايـي      ،قدرت اقتـصادي يـك دولـت       .كند  مي مطرح
 به طـور كارآمـدتري جلـوي        پول بدهند، يي كه قادرند به اندازه كافي به كاركنان خود          ها  دولت

از بحـث   . شـوند   مـي   كارآمـدتر  ،هـا   گيرند و در اجـراي قـوانين و تحقـق سياسـت             مي فساد را 
 سترده، اهميت يك نهاد سياسي پيشرفته براي مشاركت سياسي گ ـ         دربارة) 1968(ن  هانتينگتو

 رابطـة . كنـد   بيشتر مـي  نيز   كه افزايش قدرت اجرايي، قدرت سياسي دولت را          فتتوان دريا  مي
: 474(ن  گونـه كـه مـا      همان. سياسي و اجرايي، جهت ديگري هم دارد      هاي   مثبت ميان قدرت  

اسـتحكام  باشـد،   تـر     قدرت مـدني جاافتـاده     ة يك دولت در شبك    هر چه كند،    مي تأكيد) 1993
  .داشت خواهد بيشتري
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تواننـد    مـي  باب قدرت دولت   اي به ظاهر ناسازگار در    ه  هام كه ديدگا   در اين بخش، نشان داده    
بعـد    چهـار  ،اين مـدل  . تر سازگار شوند    انتزاعي ي، در سطح   تركيبي از قدرت دولت    ي مدل ةوسيل هب

لت  دو هر چه به طورخلاصه،   . اقتصادي، نظامي، سياسي و اجرايي    : كند  مي قدرت دولت را تشريح   
 هر چه .  كند، قدرت اقتصادي بيشتري خواهد داشت      برداري  از منابع بهره   يارآمدترك طور  بهبتواند  

د، وجود داشته باش  اي    شبه نظامي گسترده   اگر نيروي  ، مثلاً شودخارج  از كنترل دولت     ، قهريه ةقو
 ـتـر باشـد،    چه پايگاه حمايـت از دولـت وسـيع    هر. شود  ميتر   قدرت نظامي دولت ضعيف    ايي توان

 هـيچ گروهـي   كه زماني تا و كند  پيدا ميي نخبه و غيرنخبه جامعهها  بخش ر گنجاندن  د بيشتري
 دولـت در    هـر چـه   . شـود   مـي  باشد، قدرت سياسي آن بيشتر       نداشتهقدرت زيادي در دولت      نفوذ

 خارج از   5مراكز قدرت مخالف  دهد آنان   باشد و اجازه    تر    ناتوان مردمي مختلف   ها  بخش گنجاندن
 ديوانسالاري دستگاه دولت و توانايي      درجة. شود  ميتر   تشكيل دهند، قدرت سياسي ضعيف    دولت  

 هـر . دهـد   مـي  آن در عمل به عنوان يك كل منسجم و مستقل، قدرت اجرايي دولت را تشكيل              
قوانين توانـاتر باشـد، قـدرت اجرايـي         كارآمد  و اجراي    ي خود ها  چه يك دولت در تحقق سياست     

 ة هم ـ ازشـود كـه       مي هايي اندازه گرفته    نمره ةوسيل ه قدرت يك دولت ب    مجموع. شود  ميتر   قوي
مـستقل از يكـديگر تغييـر       توانند    مي اگر چه چهار بعد قدرت دولت     . گيرد  مياين چهار بعد قدرت     

اطمينـان  به تغيير مشترك در يك جهـت،        ها     آن ميل.  مستقيم دارند  ا هم رابطة  كنند، اما عمدتاً ب   
 نيـروي  درواقع همگي به     ،قبلي از دولت   گوناگونكند كه تعاريف      مي  تقويت من از اين واقعيت را    

 امتداد ايـن چهـار     در قدرت دولت    سازي  مفهومبا  . اند كرده  مي  قدرت دولت اشاره   به نام مشتركي  
 ،كردهم مقايسه    ي مختلف با  ها  در زمان را   يا يك دولت     گوناگوني  ها  توان قدرت دولت   ميبعد،  
 سـاختار سـازماني يـك دولـت         اكه ب  ا عناويني همچون دموكراتيك يا توتاليتار      خود را ب   كه  آن بي

  .محدود كنيم، پيوند خورده است
  

   دولتاز هم پاشيدگيي ها تركيب مدل
ي جمعيتـي و  ها توانيم كار تركيب مدل     مي سازي يكدست از قدرت دولت،     فهوممبا استفاده از    

 غالبـاً بـه عنـوان       هـا    مـدل   چـه ايـن    اگر .ريم دولت را به پيش ب     فروپاشي جغرافياي سياسي 
________________________________________________ 

هاي نفوذ خاصي كه در  احزاب سياسي رقيب و گروه. منظور از قدرت اپوزيسيون، رقباي قدرت خارج از نهاد سياسي است. 5
رقباي قدرتي كه خارج از نظام سياسي عليه . دهند اند، همين كار را درون نظام سياسي انجام مي  عليه يكديگر وارد شدهرقابت

 .آيند جنگند، رقباي قدرت واقعي به حساب مي دولت مي
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در .  نيـستند در تناقض كند كه با هم       مي اشاره) 1995( آيند، كالينز   مي ي رقيب به نظر   ها  مدل
 بيـشتر  از هم پاشيدگيبه  هر دو مدل را شرح خواهم داد كه    دو بخش آينده، تركيبات عوامل    

مـسير  . بيـان خـواهم كـرد   را  در يك مـدل   ها  تركيب آن  گيچگون شوند و   مي  منجر سرزمين
  در گرديـده، ي مدرن اوليه استخراج     ها  دولت دربارة) 1991 (گلدستون از كار    ،شناختي جمعيت
ي اجتمـاعي و    ها  قلابن ا دربارة) 1979 (اسكاچپل از تحليل    ،كه مسير جغرافياي سياسي    حالي

 ـ. گرفته شده اسـت   برشوروي    سقوط اتحاد جماهير   دربارة) 1986( تبيين كالينز از   كـه   ا ايـن  ب
 در اين بخش براي رعايـت اختـصار و          ،استپيچيده و از لحاظ تاريخي غني        ،ي مذكور ها  كار

  .ما يدهكش  بيرونها   آن و عناصر اصلي را از بحثكرده سازي وضوح، ساده
  

   دولت گلدستوناز هم پاشيدگيمسير جمعيتي برگرفته از مدل 
رشـد سـريع جمعيـت و دولـت و          تركيـب   ،  در مـسير جمعيتـي     )1991 (گلدسـتون طبق نظـر    

بـا تغييـرات    بتوانـد خـود را       كـه    تر از آن اسـت     خيلي خشك و متصلب    ،ساختارهاي اقتصادي 
ي هـا    از دولـت   وي در تحليـل     .كننـد   مي ليد تو از هم پاشيدگي   ميل به كه  تطبيق دهد   سريعي  

 هـاي  د، هزينـه   ش ـ  را موجـب   پـشتيباني  رشد نيروي نظامي و      ،رشد جمعيت وقتي  مدرن اوليه،   
تـورم  شـد،   همـراه   وقتي رشد سريع جمعيت با رشـد آهـسته توليـد            . دكشيبه فلك    سردولت  
اي كـه    گونـه  تر كرد بـه    ، فرسودگي مالي دولت را وخيم     ها  قيمت تورم   .گرديدرا باعث    ها  قيمت

 ـپشتيباني دولتي و نظامي و كاركنان نظامي، تداركات ـهمه چيز   در نتيجة تورم . تر شد  گران 
 هـا   آننارضايتي  قابت برسر مناصب مهم كه ناشي از افزايش جمعيت نخبگان بود،            و افزايش ر  

عـلاوه بـراين، سـاختار      . كردند  مي تجربه نزولي را    ي تحرك ،اي نخبه ه  هگرو زيرا ؛افزايش يافت 
بيكـاري و فقـر گـسترده        بـه    ،در جذب مازاد نيروي كار ناتوان بود       كه ناپذير اقتصادي انعطاف 

  .را به دنبال داشتطبقات متوسط و پايين نارضايتي ش افزايگرديد و منجر 
 نيـروي ست كه من آن را       ا كند، همان   مي  ايفا اي   نقش عمده  ي كه در مسير جمعيتي    نيروي

 توانـايي اقتـصاد در افـزايش        6.بـستگي دارد   توليد اقتصاد    توان به   ، توليد نيروي. ام ناميدهتوليد  
 اسـكاچپل طـور كـه      همـان . ي توليد متكي است    به تكنولوژي و سازماندهي نيروها     ،مازاد خود 

 چـرا كـه سـاختار    اسـت، كشاورزي كمتـر مولـد    كند، اقتصاد  مي تأكيدبه طور ضمني    ) 1979(
________________________________________________ 

 بحـث وي كـه   آن قسمت از. دارد نيروي توليد ي دربارةتر بيشمباحث ،باب اثر ساختار اقتصادي    در) 1991( گلدستونبحث  . 6
 .شود در بخش بعدي به تفصيل خواهد آمد به نيروي بازار مربوط مي
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توان  رشد  براي افزايش  ضروريي تكنولوژيكي   ها  رفتگذاري در پيش   براي سرمايه  ،طبقاتي آن 
اقتصاد وابستگي كمتـري بـه      چه  هر  . كند  مي فراهمي كمتري   ها   انگيزه ،)Productivity( توليد

 را  توان توليـد  اي كه     در جذب مازاد نيروي كار به شيوه       ،تر باشد   و در نتيجه متنوع    زمين داشته 
ايـن   بـا  7.كـرد  خواهـد    جلـوگيري مردم نيـز    افزايش دهد تواناتر خواهد بود و در نتيجه از فقر           

 با رشد جمعيـت كمتـر       ليدتوان تو  امكان توازن ميان رشد      هر چه  توليد،   نيروي از   سازي  مفهوم
  . خواهد آمدفشار بيشتري ، به دولت باشد

پاشيدند كه نتوانستند    فروي مدرن اوليه به اين دليل       ها  ، دولت )1991 (گلدستونطبق نظر   
. در قدرت اقتصادي، سياسي و اجرايي داشـتند       اي   رشد آهسته  زيرا ،اين فشارها را تحمل كنند    

منـابع را  از  كارآمـد  بـرداري   بهـره سترش حمايـت سياسـي،      ناتواني آنان در بسيج نخبگان و گ      
  . غيرممكن ساخت

 نـاتواني آنـان در جـذب تعـداد زيـاد      ،ها  پذيري در نهادهاي سياسي اين دولت       انعطاف عدم
 و  آوري كارآمـد ماليـات     دستگاه دولتي آنان نيز بـراي جمـع       .  گرديد  را موجب  نخبگان شايسته 

 تـأمين در  را   توانايي دولـت     در نتيجه  كه ناقص بود    ، تغيير برداري از منابع درآمدي درحال     بهره
هاي دروني دولـت، در تركيـب بـا          كفايتي اين بي . برد  مي  تحليل  آن هاي فزاينده  مناسب هزينه 

  را موجـب  مـالي بـراي دولـت     رقابت ميان نخبگان و همچنـين بحـران        تشديدفشار جمعيت،   
 سـرزمين را  از هم پاشيدگي نتيجه ميل به  و در داد   مي سوق فروپاشي را به سمت     شد و آن   مي
 ميان فشار جمعيت، نـرخ رشـد توليـد و قـدرت دولـت              شامل تعاملات    ،اين مسير . برد  مي بالا
 1شمارة  در نمودار   د و   كن  مي  ايجاد از هم پاشيدگي   يا عدم    از هم پاشيدگي  باشد كه ميل به      مي

گـسترش  كته اهميت دارد كـه      ذكر اين ن  .  است ضخيم و متصل نشان داده شده     ي  ها  با پيكان 
 نتيجـة ميل  اين   بلكه   ،دآور نميبه وجود    از هم پاشيدگي  يل به   مسريع جمعيت به خودي خود،      

رسـيدگي   كه براي است ي توليد و قدرت دولت   ة رشد آهست  ،تعاملي ميان رشد سريع جمعيت     اثر
   .شود تر مي ضعيف روز روزبه ، جمعيتبه تعداد روزافزون

وقتـي گـسترش    . اسـت  ي محتمـل زيـر    ها  وضعيتشامل   دولت،   يفروپاشر جمعيتي   مسي
هر . شود  مي ايجاد از هم پاشيدگي  باشد، ميل به    فراتر  و قدرت دولت    جمعيت از نرخ رشد توليد      

 دولـت   فروپاشـي  احتمـال جـدي      ، بيشتر باشد، اين ميل بيشتر و در نتيجه        نم تواز د اين ع  چه
________________________________________________ 

 غالبا از طريق به كارگرفتن افراد بيشتري در همان قطعه از زمين ، جذب نيروي كارمازاد،در اقتصادهاي وابسته به زمين. 7
تواند   نمي،د، اما سرانة توان توليد بر سرمايه ممكن است توان توليد در هكتار افزايش ياب،هرچند كه در اثر آن. گيرد صورت مي

   .كند در چنين مواردي افت مي سطح زندگياغلب  ،در نتيجه. بدون محدوديت افزايش يابد
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اق تف توليد، در جايي ا    ةآهستبا رشد   مراه  هوقتي گسترش سريع جمعيت،     . افزايش خواهد يافت  
وقتي . آيد وجود نمي  هب از هم پاشيدگي  بيفتد كه قدرت دولت بالا يا در حال رشد باشد، ميل به             

ي افـزايش  مـؤثر  درآمدها را به نحـو  و  مردم را بسيج كند   ةولت بتواند حمايت نخبگان و عام     د
 بيـشتر   مهمفراهم كردن مناصب     وسيلة  بهنارضايتي نخبگان را    دهد، بيشتر قادر خواهد بود تا       

  براي جبـران فقـر گـسترده نارضـايتي         ها  معافيتاعطاي   باو  كاهش دهد   براي جذب نخبگان    
  قدرت  و ،به عبارت ديگر، حتي وقتي كه جمعيت به سرعت در حال رشد           . التيام بخشد  عامه را 

از ، ميـل بـه      را تأمين كنـد   ي  سياس هادنتقاضاهاي فزاينده از    بتواند   كهباشد   اي اندازهدولت به   
در حـال    يـا جمعيـت      سريع نيـست   جمعيتي   گسترشوقتي  . آمد نخواهد   وجود هب هم پاشيدگي 
 زيـرا آيـد،   وجود نمي  هاز طريق مسير جمعيتي ب     از هم پاشيدگي  گونه ميل به     ، هيچ كاهش است 

  8.بديا طور ناگهاني افزايش نمي بهفشارهاي تحميل شده به نهادهاي اقتصادي و سياسي 
 

 
  گلدستون سرزمين برگرفته از مدل از هم پاشيدگي مسير جمعيتي           

   و كالينزاسكاچپلي ها  برگرفته از مدل سرزمينپاشيدگي مسير جغرافياي سياسي          

  دولت فروپاشيي جمعيتي و جغرافياي سياسيها  تركيب مدلـ1 شمارة نمودار

________________________________________________ 
نشان ) 1991( گلدستون. كند شود، اين امر صدق مي  موجب فشار مالي بر دولت مي،در اغلب مواردي كه گسترش جمعيت. 8

 ، به همان ميزان كه با ثابت ماندن جمعيت.كرد آوري مي اليات را با مقداري ثابتي از برنج جمعداده است، در ژاپن كه دولت م
رغم نبودن رشد جمعيت، فشار  به ،در نتيجه. يافت يافت، ارزش درآمد مالياتي نيز به شدت كاهش مي بازده برنج افزايش مي

رشد جمعيت به خودي  ـ كند ين تركيب از شرايط را روشن مي كليد ورود به ا،به فرد منحصر اين مورد. آمد  ميوجود بهمالي 
گونه عدم توازن ميان رشد  كه دولت بتواند بارهاي مالي ايجاد شده توسط هر  با اينرابطهثبات كننده نيست، بلكه در  خود بي

ر بسيج حمايت كافي از ناتواني دولت توكوگاوا د. جمعيت و رشد توان توليد را به سلامت پشت سر بگذارد، چنين اثري دارد
 وجود بهها و اصلاح نظام مالياتي به منظور انطباق با شرايط متغير جمعيتي و اقتصادي، موجب  نخبگان براي افزايش ماليات

 ،اين مورد، اهميت تمركز بر تعامل ميان قدرت دولت و نيروهاي جمعيتي و توليدي بر بنا. آمدن ميل به ازهم پاشيدگي شد
 فقط به رشد جمعيت توجه نشود، بلكه فشارهاي ،در نتيجه، خيلي مهم است كه در به كاربردن اين مدل. دهد خود را نشان مي

  . نيز به حساب آيدشود ايجاد ميوسيلة تعامل ميان تغييرات جمعيتي و اقتصادي ه مالي و سياسي بر دولت كه ب

 نرخ رشد توليد

 فشار جمعيت
 قدرت دولت

  شرايط
 جغرافياي سياسي

  درجة
 ازهم پاشيدگي سرزمين
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   و كالينزاسكاچپلي ها سير جغرافياي سياسي برگرفته از مدلم
، دولـت و توليـد    ي رشد قدرت    ها   نرخ  نبود با فرض  دولت،   فروپاشيدر مسير جغرافياي سياسي     

در بحث خود   ) 1986(  كالينز .كند  مي ميل از هم پاشيدگي   شرايط جغرافياي سياسي به      وخامت
كـه چگونـه فراينـدهاي جغرافيـاي      بررسـي ايـن  ، با   شوروي سابق   سقوط اتحاد جماهير   دربارة

، مـدل   منجر شود  از هم پاشيدگي  كنند تا به ميل به        مي سياسي، فشارهايي را بر دولت تحميل     
  دولـت  طبق نظر كالينز، شرايط جغرافياي سياسي     . كند  مي جغرافياي سياسي را به تفصيل بيان     

 از مزيت موقعيتي    زماني دولت .باشد  مي قدرت نظامي و مزيت موقعيتي آن      ،شامل منابع نسبي  
 ـ     ه ـ  هكو ها و رشته    مرزهاي طبيعي مثل اقيانوس    وسيلة  بهمند است كه     بهره ا ا محافظـت شـود ي
 معتقد اسـت، كالينز . مرز است همكمتري با دشمنان كه  )Marchland state( غيرمرزيي دولت

ي هـا   دولـت بـراي   احتمال پيروزي در جنـگ      ،   دارند منابع قابل مقايسه  كه   ييها  در بين دولت  
.  حريـف دارنـد  هـه است كه در چند جب )Internal state( اندرونيي ها  بيش از دولت،مرزيغير

يابـد، مزيـت      مـي  انـدروني گـسترش   ي  هـا    از طريق جذب دولـت     ،مرزيغيروقتي يك دولت    
ر اشت ـنابـا   . شـود   مـي  دهو در عين حال بيش از حـد گـستر         دهد    مي از دست  مرزي خود را  غير

 اصلي خـود  ةو از خانشده تضعيف  اين نيروها تر،  دولت در يك سرزمين وسيع    نيروهاي نظامي 
گردد كـه     مي هاي نظامي نيز   بالارفتن هزينه  موجب   ، بيش از حد   گسترش. گردند  مي نيز دورتر 

ي هـا   يك دولت، دولتهر چه اين،   علاوه بر . كند  مي بيشتري بر دولت تحميل   فشارهاي مالي   
 نبـرد هـر   . يابـد   مـي  د، قدرت نسبي دشمنان باقيمانده افزايش     تري را جذب كن    اندروني ضعيف 

 در   و درگيرشـدن   دارند برابري   نيروهايدو طرف     هر زيرامستقيمي بسيار طولاني خواهد بود،      
حتـي اگـر نبـرد مـستقيمي در كـار نباشـد،             .  اسـت  پرهزينـه بـسيار   هـم    جنگ طـولاني     يك

تـا   به همـان انـدازه پرهزينـه اسـت        اگر نه بيشتر از يك جنگ،       گذاري مستمر نظامي     سرمايه
در در نتيجه، شرايط جغرافيـاي سياسـي        . را نخواهد داشت   دست بالا  ،كه دشمن مطمئن شوند   

قوي، منابع و قدرت نظامي نسبي يـك دولـت و مزيـت    متحدان و به وجود دشمنان اين مدل  
يـت  وقتي دولت از لحاظ نظـامي بـيش از حـد گـسترش يابـد و مز                . بستگي دارد موقعيتي آن   

متحـدان  يـا    /تر شوند، و    اش قوي  المللي  بينرقباي  يا وقتي    /دست بدهد، و   موقعيتي خود را از   
 وخيم شده كه شرايط جغرافياي سياسي آن     توان گفت   ميبردارند،  آن دست    از حمايت    ،خارجي
احتمال شكـست نظـامي در      وجود آيد،    هتري ب   شرايط جغرافياي سياسي نامطلوب    هر چه . است

  . يابد  ميجنگ افزايش
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اثـر  بلكـه   شود،    دولت نمي  فروپاشيخود موجب    خودي  به ،وخامت شرايط جغرافياي سياسي   
 تـوان توليـد   اگـر   . آن به سطح قدرت دولت و نـرخ رشـد توليـد بـستگي دارد               از هم پاشيدگي  

 ةدر نتيج ـ  واشد   نظامي كافي ب   ةكند كه براي پشتيباني توسع     افزايش پيدا    ي سرعت ااقتصادي ب 
 بدون راندن نخبگان، منابع كافي بـراي پـشتيباني تبليغـات نظـامي بينـدوزد،                بتوانددولت  آن  

 اسـكاچپل  اصـلي بحـث   ايـن هـستة  .  روي نخواهـد داد   نيز شكست نظامي  با دولت   فروپاشي
 وخامـت   ،ن ديگـر  بيايا به    شده،   تقويت از جانب رقباي     المللي  بينافزايش فشار   . است) 1979(

 نظـامي   ةچين، فرانسه و روسيه براي توسع     ي  ها   دولت  تلاش موجبشرايط جغرافياي سياسي،    
 نيروهـاي   ود كه مازاد مـورد نيـاز بـراي توسـعة           مولد نب  قدر  آنها     آن  اقتصاد در عين حال،   .شد

 ـ      ها  اين مسئله، به قدرت اقتصادي اين دولت      . نظامي را فراهم كند    كـه  اي    ه آسـيب زد بـه گون
 فاقد  ها  اين دولت همچنين  .  نظامي پيش رود   فزايندةهاي   پاي هزينه  وانست پابه  نت مازاد موجود 

در مورد چـين و فرانـسه، ايـن مـسئله     . قدرت سياسي كافي براي تحقق اصلاحات لازم بودند      
ري ناقص دستگاه دولـت بـود كـه         ديوانسالا يكي از پيامدهاي      نخبگان و  مؤثر مقاومت   ةنتيج
كوچك بـودن   به خاطر   ه، اين مسئله    در مورد روسي  .  به نخبگان داد    را  نفوذ قدرت زيادي   اجازة

 ،در نتيجـه  . و بيرون از نظام مانـده بودنـد        شدهضعيف  ت نخبگان   زيرا،  اتفاق افتاد  پايگاه قدرت 
 بـا   هـه ي اجرايـي، اقتـصادي و سياسـي در مواج         هـا    قـدرت  كـه  پاشيد فرودولت به اين دليل     

 مقابلـه   المللـي   بـين ون   كه با چالش فشار روزافز     ند از آن بود   تر  كند و آهسته، ضعيف    ياقتصاد
  . دنكن

، ايـن   المللـي   بـين روزافـزون   فـشار    وجودبا  هاي معكوسي هستند كه      يه و ژاپن نمونه   روس
 فروپاشـي  كه شرايط نامطلوب جغرافيـاي سياسـي، ضـرورتاً بـه         درسانن  مي واقعيت را به اثبات   

نپاشـيد   فـرو به اين دليل    جا     آن يها   دولت ،)1979 (اسكاچپلطبق نظر    .شود دولت منجر نمي  
هـا     آن اين وضعيت اجازه داد تا قدرت اقتصادي و نظـامي         . تر بود  يدار  سرمايهها     آن كه اقتصاد 

 بـالاتر  درجـة . وارونه كند و در نتيجه وخامت شرايط جغرافياي سياسي را ردهبه سرعت رشد ك  
به زند و ي اصلاحي را عملي ساها را قادر ساخت تا سياستها   آن ،ها  ديوانسالاري در اين دولت   

ة كـافي    انـداز   به توان توليد ، قدرت دولت و     كشورهادر اين   . دن كمك كن  رشد اقتصادي كارآمد  
.  را خنثي كند وخامت شرايط جغرافياي سياسي ناشي ازاز هم پاشيدگي  امكان تا يافتافزايش  

 اقتـصادي و قـدرت      توان توليـد  سرزمين، به    از هم پاشيدگي  ثير شرايط جغرافياي سياسي بر      أت
 ايجاد از هم پاشيدگي   زماني ميل به     صرفاًشرايط وخيم جغرافياي سياسي،     . ولت وابسته است  د
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بتوانـد در برابـر   باشـد كـه   ن حـدي   در توان توليـد  كند كه سطح و نرخ رشد قدرت دولت و           مي
از سوي ديگـر،    . و شرايط جغرافياي سياسي يك دولت را بهبود بخشد         وردآدوام  رقابت نظامي   

داشـتن امتيـاز    و پيـشرفته ي نظامي يا نيرو /ي قدرتمند وها پيماني با دولت  هم ةنتيجدر   وقتي
باشـد، زمـاني انـسجام      شرايط جغرافيـاي سياسـي مطلـوب        ،   حريف يها  منابع نسبت به دولت   

  و اعتبار  ههوج بتواند   وهمراه شود    قوي   ي شكوفا و دولت   يقتصاداد كه با    رو  مي  را بالا  سرزمين
 بـا   مطلوبقتي شرايط جغرافياي سياسي     و.  بخشد و حفظ كند    نمود را    افزايش يافته  المللي  بين

 وجود  بهنه ميل به انسجام     قدرت دولت بتواند افزايش يابد،      كه   دولتي ضعيف همراه شود، مادام    
سرزمين، شـامل    از هم پاشيدگي  ي  س مسير جغرافياي سيا   .از هم پاشيدگي  آيد و نه ميل به       مي

شود كه در     مي  اقتصادي توان توليد اي سياسي، قدرت دولت و      تعامل ميان شرايط متغير جغرافي    
   9.ست نشان داده شده اخط چينضخيم ي ها پيكان  با،1 شمارة نمودار
  

  تركيب مسيرهاي جمعيتي و جغرافياي سياسي
 رشـد سـريع جمعيـت     . دهند  مي  مسير جمعيتي را نشان    ،1 شمارة    در نمودار  پيوستهي  ها  پيكان

تـوان  ي رشـد    هـا    نـرخ  كـه دهد    مي سرزمين را افزايش    هم پاشيدگي  ازسطح   صورتي فقط در 
 و قدرت دولـت،     توان توليد ي رشد بالاتر    ها   نرخ هر چه .  و قدرت دولت از آن عقب بماند       توليد

ي ها  پيكان. يابد  يمافزايش  كمتر   ،سرزمين از هم پاشيدگي  ،  ساز باشد هم بيشتر   رشد جمعيت با  
وخامت سـريع شـرايط   . دهند  ميغرافياي سياسي را نشان   مسير ج  ،1 شمارة   در نمودار  چين خط

ي هـا    نـرخ  كـه دهد    مي سرزمين را افزايش   از هم پاشيدگي  فقط در صورتي    جغرافياي سياسي،   
 و قـدرت    تـوان توليـد   رشـد   همراه با    هر چه .  و قدرت دولت از آن عقب بماند       توان توليد رشد  

   .يابد  ميكمتر افزايش ،سرزمين يدگياز هم پاش، تر شود وخيمدولت، شرايط جغرافياي سياسي 
تغييـرات جمعيتـي و جغرافيـاي       در كاهش احتمال اثر      ،سطح قدرت دولت  در اين مسيرها،    

 مقياس گفتـه شـده در       بر اساس وقتي دولتي    .داردي  محور ينقش،  از هم پاشيدگي  سياسي بر   
 اثـر ايـن   پـذيرش مدل قدرت دولت، قدرتمند باشد، يا وقتي نرخ رشد قدرت يك دولت بـراي       

از هـم    درجـة  كافي باشد، نه تغييرات سريع جمعيتي و نه شرايط جغرافياي سياسـي،              ،تغييرات
 هـر   عين حال، وقتي دولت ضـعيف باشـد،        در. دادنخواهد  را خيلي افزايش    سرزمين   پاشيدگي

________________________________________________ 
المللـي،    براي يـك بـازيگر قدرتمنـد بـين         ،تبدادي اين است كه وقتي يك دولت فردمحور اس        ،يك مثال براي چنين طرحي    . 9

  . دارد هاي نظامي و اقتصادي از آن دريافت مي ، كمككند مي پيدا اهميت راهبردي 
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سرزمين ايجـاد   از هم پاشيدگياي در سطح  توانند افزايش قابل ملاحظه   مي از اين عوامل  يك  
بـه   ، زيـرا دولـت ضـعيف      .خيـر پاشـد؟    مـي  فـرو همه، آيا دولت ضـعيف هميـشه         با اين . كنند

 تغييرات سريع جمعيتي يا وخامت شرايط جغرافياي سياسي احتياج دارد تا            همچونيي  ها  چالش
 كـه  آنبدون ، تواند نسبتاً ضعيف بماند    مي ولتدبنابراين  . آن شروع شود   از هم پاشيدگي  فرايند  

فـشارهايي بـر اقتـصاد و     )Foran 1993(» ابعاد خـارجي  «،به اصطلاحه ك صورتيدر ، پاشدفرو
  . دولت تحميل نكند

  
  نيروي بازار : دولتاز هم پاشيدگيسومين مسير جايگزين براي 

 كـه از تعامـل ميـان        دهم  مي دولت را توضيح     فروپاشيدر اين بخش، سومين مسير جايگزين       
  افزايش سرعت،،رشد نيروي بازارمنظور از    .رشد نيروي بازار و قدرت دولت تشكيل شده است        

 ايش دستمزد كارگران و توسـعة     همچنين افز . است كالا، زمين و سرمايه      ةدامنه و ميزان مبادل   
معتقـدم  مـن  . است رشد بازار كه لازمةشود  را نيز شامل مينقل   و هاي ارتباطي و حمل    شبكه

 در   و وي بازار بـه سـرعت رشـد كنـد         آيد كه نير    مي وجود وقتي به  ،از هم پاشيدگي  كه ميل به    
  لازم ي كه بـراي هـضم چنـين تغييراتـي         با سرعت  يا   باشد سطح قدرت دولت پايين      ،عين حال 

وجود آيد كه بازار به سرعت در         به تواند  مي  زماني انسجامبنابراين، ميل به    . افزايش نيابد است،  
از آن  ايـن رشـد را تنظـيم و          از   ناشي جديد   بتواند منابع درآمد  حال رشد و دولت قوي باشد يا        

رشد سـريع نيـروي     نتيجة  را فقط    دولت   فروپاشي جا، تا اين كه ما     با وجود آن  . برداري كند  بهره
 حـداقل   ،ي بـازار  نيـرو رشـد سـريع      ةبـالقو  از هم پاشيدگي   كه اثر    گفتخواهم  بينيم،    مي بازار

وسـيه و انـدونزي را       نظيـر ر   ،ري از كشورهاي درحال توسعه    ايثباتي در بس   بيتجربه  خشي از   ب
.  نتوانست با اثر رشد سريع بازار هماهنگ شود        ،جا   در آن   رشد قدرت دولت   چون ،كند  مي توجيه
در يـك دوره از اقتـصاد بـازار را           از هـم پاشـيدگي    كنـيم فراينـدهاي       مي طور كه سعي   همان

در نظر   نيزبازار را   نيروي  رشد سريع     بالقوة از هم پاشيدگي   بايد   ، دولت فروپاشيل  دبفهميم، م 
  . داشته باشد

  
  پيشينة نظري

ثبـات كننـده      ، رشد سريع اقتصادي در مراحل اولية مدرنيزاسيون بي        )1963(طبق نظر اولسون    
تجاري و صنعتي كردن كشاورزي، همراه با مهاجرت كـارگران، افـزايش سـطح سـواد،                . است
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ندهاي اجتماعي سـنتي را  ثباتي را موجب شدند، زيرا پيو هاي ارتباط جمعي، بي   آموزش و رسانه  
كه نابرابري افزايش يافتـه و        هم در زماني    مختل كرده و سطح انتظارات مردم را بالا بردند؛ آن         

توانست   همه، در زماني كه دولت مي        با اين  10.معيارهاي زندگي اقشار پايين واقعاً افت كرده بود       
نخبگـان   )2ب كنـد؛    قربانيان رشد سريع را از طريـق خـدمات اجتمـاعي جـذ             )1كه    براي آن 

هـاي    سـازوكارهاي حـل تـضاد ميـان گـروه          )3اقتصادي جديد را وارد نظام سياسـي كنـد؛ و           
ها را نهادينه كند، نهادهاي اجتماعي و سياسي را تقويت كند،             اجتماعي نظير مشاغل و اتحاديه    

موافق نيز با نظر اولسون     ) 1968(هانتينگتون  . ثباتي نبود   رشد سريع اقتصادي ديگر موجب بي     
كند رشد سريع اقتصادي و تحرك سريع سياسي كه اغلب به دنبال افـزايش                است و تأكيد مي   

ويژه وقتي نهادسازي سياسي بـراي جـذب مـشاركت            ثبات كننده است؛ به     آيد، بي   انتظارات مي 
در اينجـا هـم اولـسون و هـم هـانتينگتون بـه              . كنندگان سياسي جديد، بسيار كند عمل كند      

كند كـه قـدرت       ه زماني رشد سريع نيروي بازار به از هم پاشيدگي ميل مي           صراحت معتقدند ك  
) 1990(مقالـة كـالينز     . سياسي و اجرايي دولت پايين باشد يا نتواند با سرعتي برابر رشـد كنـد              

كند كه رشد سريع  دربارة نيروي بازار، به عنوان موتور تغييرات تاريخي، اين انديشه را طرح مي    
تواند عامل ديگـر فروپاشـي سـرزمين          معيت و شرايط جغرافياي سياسي، مي     بازار مانند فشار ج   

هـاي    در مقابـل شـيوه    (كند كه يك شـيوة بـازار          در مقالة خود مطرح مي    ) 1990(كالينز  . باشد
او معتقـد اسـت كـه       . كند كه شيوة قبلي دچار بحران شود        وقتي به شيوة ديگر تغيير مي     ) توليد

هاي ناپايدار بازار رشد كنند و به سرعت از كنتـرل خـارج               خشگيرد كه ب    بحران، وقتي بالا مي   
وجود آمده، موجب سقوط      در نتيجه، بحران به   . نامد  العاده مي   ها را بازار فوق     او اين بخش  . شوند

كالينز در اين بحث، به اثر از هم        . گردد  نظام و حركت به سمت ظهور شيوة جديدي از بازار مي          
كند كه به سرعت و بدون        خري اشاره مي    زار مانند سهام و سلف    هاي ناپايدار با    پاشيدگي بخش 
اي به قوانين و نهادهايي نياز دارد كه بـه وسـيله              جا كه چنين قاعده     از آن . كنند  قاعده رشد مي  

اند، بيانگر ناتواني دولـت در هـضم و جـذب فـشار بـالقوة از هـم                    دولت تأسيس و تقويت شده    
ها، سومين مسير جايگزين از هم پاشيدگي سـرزمين را           بر اساس اين استدلال   . پاشيدگي است 

ام كه همان تعامل ميان رشد سريع بازار و رشد پـايين يـا آهـستة قـدرت دولـت                      تدوين كرده 
   11.است

________________________________________________ 
 . كند ثبات كنندة بالقوة رشد ناموزون را خاطر نشان مي نيز اثر بي) 1997( دستونگل. 10
 .مراجعه كنيد) 1995( نر به تر،براي تدوين متفاوتي از تعاملات ميان اين نيروها. 11
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 از تعامل ميـان رشـد بـازار و          ناشي و ميل به انسجام      از هم پاشيدگي  ميل به   
  قدرت دولت

كند، ميل به از هم پاشيدگي يـا ميـل             تعامل مي  وقتي رشد بازار با سه بعد از ابعاد قدرت دولت         
كه نتيجة رشـد سـريع بـازار، از هـم پاشـيدگي باشـد يـا                   اولاً، اين . آيد   وجود مي   به انسجام به  

هـاي   كنـد، سياسـت   هر وقت دولت تـلاش مـي  . انسجام، به قدرت سياسي دولت بستگي دارد 
هـاي    اگـر سياسـت   . مانـد   هـي مـي   معيني را در مواجهه با بحران مالي اعمال كند، بر سر دورا           

اي را اجرا كند كه به نفع عامه و به هزينـة منـافع خـاص باشـد، ايـن خطـر را دارد كـه                            پولي
اگر رفـاه عامـه را ناديـده بگيـرد و           . هاي نخبه كاهش پيدا كند      مشروعيتش نزد برخي از گروه    

 كليد 12.دهد ت ميهاي نخبه حمايت كند، مشروعيت خود نزد عامه را از دس فقط از منافع گروه  
حل معما در اين نكته نهفته است كه نظام سياسي كشور چقدر خوب بنيان نهاده شده و چقدر                  

هر چه در نظام سياسي درصد بالاتري از جمعيت وارد شود و بيـشتر پذيرفتـه                . مشروعيت دارد 
 شود و از مـشروعيت      وقتي يك نظام سياسي، خوب تأسيس     13.تر خواهد بود    شود، نظام مشروع  

هـاي لازم،     رود كـه در حـين اعمـال سياسـت           بالايي برخوردار باشـد، احتمـال بيـشتري مـي         
  . مشروعيت خود را نزد مردم از دست ندهد

هـاي اقتـصادي بـا رشـد          هاي نخبة جديدي كه از بخـش        ناتواني دولت در گنجاندن گروه    
هم زماني كه دولت      دهد، آن   فزايش مي آورند احتمال از هم پاشيدگي بالقوه را ا         سريع سر بر مي   

منبـع درآمـد جديـدي كـه       . هاي اقتصادي نوظهور ناتوان بمانـد       برداري از منابع بخش     در بهره 
. مانـد   برداري نشده است، در دست نخبگان اقتصادي نوظهور جديد باقي مي            توسط دولت بهره  

ن ديگر، به معني كاهش افزايش منابع اقتصادي يك گروه، به معني افزايش قدرت آن و به بيا     
كـه وارد نظـام       اگر نخبگـان نوظهـور بـي آن       . نسبي قدرت نخبگان قديم و قدرت دولت است       

سياسي شوند، قدرت و منابع بيشتري بيندوزند، قدرتشان افزايش يافته و مركز قدرت جديـد و                
ن همچنين تضاد بين نخبگان قـديم و نخبگـا       . شود  رقيب قدرت بالقوة خارج از دولت خلق مي       

گيرد، زيرا دولت، قدرت و پايگاه نخبگان جديـد را            جديد يا بين دولت و نخبگان قديم بالا مي        
از هر دو جهـت، ظهـور       . گيرند  شناسد و نخبگان قديم در معرض خطر قرار مي          به رسميت مي  

 به اين دليل است كه. آورد وجود مي روت جديد، منابع جديد تضاد بهـنخبگان جديد، به دليل ث

________________________________________________ 
  .مراجعه كنيد) 1982(  به بحث اولسون،هاي سازمان يافتة همسود خاص ربارة مسئلة گروهد. 12
 . مراجعه كنيد) 1993(  به بحث مان،دربارة اثر حقوق شهروندي گسترده بر قدرت دولت. 13
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سريع بازار با رشد آهستة قدرت سياسـي دولـت، ميـل بـه از هـم پاشـيدگي ايجـاد                      رشد  
  . كند مي

كه نتيجة رشد سريع بازار از هم پاشيدگي باشد يا انسجام، به قدرت اقتـصادي                 ثانياً، اين 
توانـد از     كند كه چقدر خـوب مـي        قدرت اقتصادي يك دولت، تعيين مي     . دولت بستگي دارد  

منـد باشـد، در       اگر دولت از سلامت مـالي مـستحكمي بهـره         .  برآيد عهدة تأثير بحران مالي   
فراهم كردن سرمايه براي تقويت مجدد اقتصاد و كمك به قربانيان بحران، توانـاتر خواهـد                

هـاي بـه      تواند از بخـش     قدرت اقتصادي نيرومند، به اين معني نيز هست كه دولت مي          . بود
برداري كند كه به دنبـال خـود،          ارآمدي بهره سرعت در حال رشد اقتصاد، منابع را به طور ك         

از سوي ديگر، وقتي دولتي فقير باشـد، فقـط          . دهد  قدرت اقتصادي دولت را هم افزايش مي      
المللـي نظيـر بانـك جهـاني و صـندوق           هـاي بـين     تواند به دنبال كمك مالي از سازمان        مي
اي از مـوازين    مجموعهكنند كه بتوانند المللي پول باشد كه معمولاً فقط وقتي كمك مي       بين

المللي پول از كـشورهايي       به طور مثال، صندوق بين    . اقتصادي را بر آن كشور تحميل كنند      
هاي دولتي خود را خـصوصي كننـد يـا ارزش             خواهد شركت   كنند، مي   كه كمك دريافت مي   

پول خود را كاهش دهند؛ موازيني كه اثر نامطلوبي بر مردم داشته و باعث كاهش محبوبيت 
هاي  تواند ميان دولت و گروه هاي داخلي مي دخالت قدرت خارجي در سياست. شود لت ميدو

عـلاوه  . هايي هستند نيز تـضاد ايجـاد كنـد          اي كه تحت تأثير نامطلوب چنين سياست        نخبه
المللـي مبادلـه شـود، بـراي رونـق تجـارت            براين، واحد پول باثباتي كه بتواند در سطح بين        

وسيلة دولت است     چنين واحد پولي، نيازمند ذخيرة خارجي كافي به       . المللي ضروري است    بين
توانايي دولت در فراهم كردن يك واحـد پـول باثبـات، بـه قـدرت                . كه به آن اعتبار بخشد    

  .اقتصادي آن وابسته است
توانايي دولت در فراهم كردن حمايت نهادي كارآمد براي رشد سريع اقتصاد بـازار تعيـين                

حمايت نهادي كارآمد ـ نظير  . ين رشدي، از هم پاشيدگي است يا انسجامكند كه نتيجة چن مي
هاي بازار را  استمرار واحد پول باثبات، بانك مركزي، ذخيرة خارجي و نهادي قانوني كه فعاليت            

تواننـد بـا كنتـرل     هـا مـي   همچنـين دولـت  . شـود  تنظيم كند ـ مانع خروج بازار از كنترل مـي  
 حمـل و نقـل، از ظهـور نخبگـان تجـاري بـسيار قدرتمنـد                 هاي حياتي نظير انـرژي و       بخش

دستگاه اداري كارآمد دولت، علاوه بر مهار از هـم پاشـيدگي بـالقوة ناشـي از                 . جلوگيري كنند 
طـور كـه      همـان . تواند اين رشد سريع را به نيرويي انسجامي تبديل كنـد            رشد سريع بازار، مي   
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 اقتصادي، شـامل كمـك دولـت در جهـت           ايونس دريافته است، دخالت كارآمد دولت در رشد       
هاي پرمشقت    هاي موجود است تا در زمينه       هاي كارآفريني جديد، يا تشويق گروه       ظهور گروه «

هايي دولتي براي بـه       سازمان«تواند    به علاوه، دولت مي   . »توليد، جرأت بيشتري به خرج دهند     
. )Evans 1995: 13-14(تأسيس كند » عهده گرفتن كارهاي مكمل، همچون تحقيق و توسعه

هـاي اقتـصادي مختلـف و دولـت را افـزايش              اين دخالت دولت، وابستگي متقابل ميان بخش      
  . دهد و به تبع آن در انسجام بالقوة جامعه سهم دارد مي

تواند رشد كند كه رشد سـريع بـازار، بـا     به طور خلاصه، ميل به از هم پاشيدگي زماني مي   
چرا كه با نبود نهادهاي اجرايـي تنظـيم كننـدة           . مراه باشد رشد آهسته يا پايين قدرت دولت ه      

يابـد و بـه بحـران         كه بازارهاي ناپايدار از كنترل خارج شود، افزايش مـي           باكفايت، احتمال اين  
در مواقع بحران بازار، يـك دولـت ضـعيف اقتـصادي يـا سياسـي، كمتـر                  . شود  بازار منجر مي  

. هـاي اصـلاحي را جلـب كنـد          لازم، براي طرح  گذاري كند و حمايت سياسي        تواند سرمايه   مي
آينـد، دولـت      هاي اقتصادي جديد، همراه با بازارهـاي جديـد پديـد مـي              همان اندازه كه بخش   

برداري كند، و اين افراد را رهـا          تواند از منابع نخبگان اقتصادي جديد بهره        ضعيف نيز كمتر مي   
شـود كـه در فقـدان يـك دسـتگاه             يبراي دولت دشوار م   . كند تا رقباي بالقوة قدرت شوند       مي

بـه ايـن   . اداري كارآمد، با دخالت سازنده، رشد سريع بازار را به نيروي انـسجامي تبـديل كنـد    
تواند موجب فروپاشي شود كه دولـت ضـعيف           دليل است كه رشد سريع اقتصاد بازار زماني مي        

د كـه دولـت قـوي       بخشب  تواند انسجام   از سوي ديگر، چنين رشد سريعي، در صورتي مي        . باشد
هاي بـد اقتـصادي را        دولت قوي، هم قدرت مالي و سياسي كافي در اختيار دارد تا دوره            . باشد

؛ در عـين   دهـاي ناپايـدار را دار       پشت سر گذارد و هم قدرت اجرايي براي باثبات كردن بخـش           
هاي مختلف اقتصادي بـا دولـت را از خـلال دخالـت كارآمـد تقويـت                   حال روابط ميان بخش   

سـازد و احتمـال فروپاشـي آن را           دخالت كارآمد دولت، وجود دولـت را ضـروري مـي          . ندك  مي
  . دهد كاهش مي

  
   سرزميناز هم پاشيدگيدر جهت مدلي از مسيرهاي جايگزين 

طـور كـه در       حال كه جزييات سومين مسير جايگزين فروپاشي دولت هم تشريح شـد، همـان             
هر سه مـسير جـايگزين را در مـدلي تركيبـي،        توان     نشان داده شده است، مي     2نمودار شمارة   

  .ادغام كرد
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   سرزميناز هم پاشيدگي  مسير جمعيتي ـــــ
   سرزميناز هم پاشيدگي   مسير جغرافياي سياسي ـــ  ـ

     مسير نيروي بازار از هم پاشيدگي سرزميني..........
   دو عاملدهنده رابطه مثبت، منفي و نامشخص بين ، ؟    به ترتيب نشان-،  +

 دهنده روابط سهمي كه مثبت بعد ثابت و مثبت بعد منفي هستند به ترتيب نشان/+  -، =/+

   سرزميناز هم پاشيدگيمدل يكپارچة . 2نمودار شمارة 

از لحاظ نظري، هر يك از اين سه مسير ـ  فشار جمعيـت در حـال رشـد، شـرايط وخـيم       
هـاي در حـال كـاهش، پـايين، يـا درحـال        جغرافياي سياسي و رشد سريع بازار ـ وقتي با نرخ 

توانـد    ، مستقل از مسيرهاي ديگر مـي      باشدتعامل  در  افزايش اما كُند رشد توليد و قدرت دولت         
انفجار سريع جمعيتي، همراه با اقتصادي غيرمولد و دولتي ضعيف،          . موجب فروپاشي دولت شود   

ايـن مـسير بـا      (فـزايش دهـد     اي ا   طور عمـده    احتمال دارد درجة از هم پاشيدگي سرزمين را به        
همچنـين شـرايط وخـيم      ).  نشان داده شده است    2هاي ضخيم متصل، در نمودار شمارة         پيكان
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جغرافياي سياسي، وقتي با دولتي ضعيف و اقتصادي غيرمولد همراه شود احتمال دارد درجـة از                
 نـشان   2ارة  هاي خط چين در نمودار شم       اين مسير با پيكان   (هم پاشيدگي سرزمين را بالا ببرد       

وقتي كه دولت ضعيف باشد، رشد سريع اقتصاد بازار نيز ممكن است به درجة              ). داده شده است  
 2 هاي نقطه چين در نمودار شـمارة        وسيلة پيكان   اين مسير به  (از هم پاشيدگي سرزمين بيفزايد      

  ). نشان داده شده است
تغييـر در سـطح از هـم        كنار هم قرار گرفتن اين سه مجموعه از نيروها بـه عنـوان علـل                

هـم   هاي مختلـف، بـا      كند كه ضرورت ندارد مدل      پاشيدگي سرزمين، بر اين واقعيت تأكيد مي      
هـاي بـه ظـاهر رقيـب در مـدلي گـسترده،          كه، با تركيب اين مـدل       تر اين   مهم. متناقض باشد 

 تغييـرات در . مسير، چگونه با عوامل مـسير ديگـر تعامـل دارنـد         توان ديد عوامل درون هر     مي
تواند ميل به از هم پاشـيدگي         عوامل يك مسير در جهت افزايش ميل به از هم پاشيدگي، مي           

طور كه فشار     رشد سريع جمعيت، همان   به طور مثال،    . در مسير ديگر را افزايش يا كاهش دهد       
دهد، تعداد بيـشتري از    كند و آن را به سمت فروپاشي سوق مي          اي بر دولت تحميل مي      فزاينده

سازد كه به دنبـال خـود، شـرايط جغرافيـاي سياسـي را بهبـود                  ميمهيا  كارگران را   سربازان و   
 اگر توليد اقتصادي و قدرت دولت مطلوب باشد، گسترش جمعيـت ممكـن اسـت                14.بخشد   مي

حتي در ميل به انسجام ناشي از مسير جغرافياي سياسي سهم داشته باشد، كـه در نتيجـة آن،                   
. وجـود آمـده در مـسير جمعيتـي را خنثـي خواهـد كـرد                  به مقداري از ميل به از هم پاشيدگي      

تواند در تغييرات ميل به انسجام يا ميـل           نهايت مي در  تغييرات در هر يك از عوامل هر مسير،         
اگر ما فقط بـه تعامـل عوامـل درون          . به از هم پاشيدگي در مسيرهاي ديگر سهم داشته باشد         

فقـط از هـم پاشـيدگي بـالقوة ناشـي از            يك مسير به طور جداگانه نگاه كنيم، ممكـن اسـت            
كه به اثر كاهنـدة آن بـر فروپاشـي بـالقوه در مـسير                 تغييرات در اين مسير را ببينيم، بدون آن       

توجه آن با ميل به از هم پاشيدگي در مسيرهاي ديگر            )Synergistic(افزايي   ديگر، يا به اثر هم    
  .دشو كه در نتيجه موجب فهم غلط و توضيح واضحات ميكنيم 

 اين بخش، به بحث دربارة روابط ميـان عوامـل مختلـف موجـود در مـدل يكپارچـه،               بقيه
. حـال تكميـل اسـت      جاست كه بايد اعتـراف كـرد ايـن طـرح در             اين. اختصاص خواهد يافت  

اين حرف آخر نيست؛    . كند  كه مدل چگونه كار مي      توصيفات ذيل عمدتاً توضيحي است بر اين      

________________________________________________ 
 توسـعة    اسـت كـه     همين امر   و ي كمتري دارند،  زينة سرانة نظام  ، ه تر  پرجمعيتهاي   معتقد است كه دولت   ) 1986( اولسون. 14

  . سازد هاي بزرگ سهل الوصول مي نظامي را براي دولت
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اي از تحقيقات بيشتر در بـاب فراينـدهاي از هـم              براي سلسله بلكه برعكس، به عنوان آغازي      
اين مدل يكپارچه را، بايد بـه عنـوان چهـارچوبي           . پاشيدگي سرزمين در نظر گرفته شده است      

. تواند ما را در تحقيقـات نظـري و تجربـي آينـده هـدايت كنـد                  تركيبي در نظر داشت كه مي     
دهند، فقط    ميان عوامل مختلف را نشان مي     هايي كه روابط       لازم به ذكر است، پيكان     همچنين

 درجـة از  به طور مثال، در اين مـدل      . ند هست بخشي از شرايط علّي مؤثر بر اين تغييرات       بيانگر  
اين بـه معنـي آن نيـست كـه          . هم پاشيدگي سرزمين، تنها عامل مؤثر بر فشار جمعيتي است         

شود؛ بلكه يقيناً شـرايط       ن مي وسيلة درجة از هم پاشيدگي سرزمين تعيي        فشار جمعيتي، فقط به   
ات بـر يـك   تأثير. گذارند اند هم بر فشار جمعيتي اثر مي        ديگري كه در اين مدل گنجانده نشده      

گذارنـد و     اند، فقط اثر نسبي را بـه نمـايش مـي            هاي باريك نشان داده شده      عامل كه با پيكان   
رغـم اثـر برگـشتي از هـم          بهطور مثال،     به. كنند  ميزان و جهت كامل تغييرات آن را بيان نمي        

پاشيدگي بر فشار جمعيتي، اگر شرايط افزايش جمعيت مطلـوب باشـد، شـايد جمعيـت بتوانـد                  
كـه درجـة از هـم پاشـيدگي،      هم به شرط ايـن  تري افزايش يابد، آن     همچنان با سرعت آهسته   
ملاً بـه    دارنـد، كـا    تأثيركه اين سه مسير بر يكديگر         در نتيجه، با اين   . اثري منفي تحميل نكند   
  .يكديگر وابسته نيستند

  
  تعامل ميان عوامل سه مسير

هاي باريك نشان داده شـده اسـت، در ايـن بخـش                با پيكان  2طور كه در نمودار شمارة        همان
 تـأثير تشريح خواهم كرد كه چگونه عوامل هر مسير مـستقيماً بـر عوامـل مـسيرهاي ديگـر                   

توان بـا رديـابي اثـر يـك عامـل از              ر را مي  اثر غيرمستقيم يك عامل بر عامل ديگ      . گذارند  مي
اولاً، توضيح خواهم داد كـه چگونـه        . طريق عامل دوم و آنگاه بر سومين عامل، تشخيص داد         

 ـعوامل مسير جمعيتي  ـ فشارجمعيت، نرخ رشد توليد و قدرت دولت  گذارند   بر يكديگر اثر مي 
انياً، توضيح خواهم داد كه چگونه      ث. دهند   قرار مي  تأثيرديگر را تحت     و چگونه عوامل دو مسير    

شرايط جغرافياي سياسي، نرخ رشد توليد و قدرت دولت در مسير جغرافياي سياسي بر يكديگر               
هـاي رشـد      ثالثاً، تشريح خواهم كرد كه چگونه نرخ      . گذارند  و بر عوامل مسيرهاي ديگر اثر مي      

 مـسيرهاي ديگـر اثـر       بازار و قدرت دولت در مسير نيـروي بـازار، بـر يكـديگر و بـر عوامـل                  
نهايت، بازخورد تغييرات درجة از هم پاشيدگي سرزمين ناشي از ميل بـه از هـم                در  . گذارند  مي

  .گانه را بر عوامل هر مسير توضيح خواهم داد پاشيدگي و ميل به انسجام تمام مسيرهاي سه
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 ـ             .عوامل مسير جمعيتي   ا افزايش سريع فشار جمعيت، همچـون رشـد جمعيـت، شهرنـشيني، ي
آورد كـه   وجـود مـي   اي را بـه  ثباتي بالقوه ، بي(Goldstone 1991)گسترش گروه سني جوانان 

تواند   جمعيت بيشتر، مي  . شود  وسيلة رشد آهستة توليد و رشد آهستة قدرت دولت، تشديد مي            به
اي كه ميزان توليد در هكتار        ويژه در جامعة كشاورزي غيرمكانيزه      توان توليد را بهبود بخشد، به     

در عـين حـال، اگـر بـراي         . تواند افزايش يابـد     آن، با تعداد كارگران بيشتر در همان زمين، مي        
هـاي    تر، رشـد قابـل تـوجهي در مجمـوع تـوان توليـد حاصـل از نـوآوري                    تشويق رشد سريع  

تكنولوژيكي و سازماني صورت نگيرد، ممكن است رشد جمعيت تمام رشد توليد را جذب كنـد                
. شود  آيد و جمعيت فقير مي      وجود مي   در نتيجه، مازاد كمي به    . اهش يابد و ميزان سرانة توليد ك    

احتمـال  .  افزايش جمعيت بـر تـوان توليـد، احتمـالاً بـه آمـوزش و ثـروت بـستگي دارد                    تأثير
ديدة خلاق با سرمايه، بيشتر است و به دنبال          هاي تكنولوژيك در يك جمعيت آموزش       نوآوري

توانـد بـه      سـواد مـي     جمعيت فقير و كم    حجم بزرگتر . يابد  يآن، توان توليد اقتصادي افزايش م     
افتادگي اقتصادي مزمني باشد كـه نتيجـة فقـدان نـوآوري تكنولـوژيكي و عـدم                  معناي عقب 

اثر رشد جمعيـت بـر تـوان توليـد          . استانباشت سرمايه باشد كه براي رشدي پرشتاب حياتي         
برداري  دولت، قادر باشد منابع را بهره   كه    در صورتي . اقتصادي، به قدرت دولت نيز وابسته است      

اقتـصادي    براي تشويق رشد كارآمـد      را  تخصيص دهد و قوانين و نهادهاي لازم       دوباره و   كند
تعيـين اثـر توليـد      . بينجامـد توان توليد يك دولت پرجمعيـت       به رشد   كند، احتمال دارد    ايجاد  

 كه اثر مـستقيم توليـد       معتقد است ) 1991(گلدستون  . تر است   اقتصادي بررشد جمعيت، سخت   
او نظرية مالتوسي رشد جمعيـت   . اقتصادي بر رشد جمعيت، به طور كلي واضح و روشن نيست          

 عوامل بيروني بيـشتري نظيـر بيمـاري    تأثيركند و تأكيد دارد كه رشد جمعيت، تحت     را رد مي  
  . اقليم باشد قرار دارد كه ممكن است ناشي از تغيير

اولاً، جمعيت بيشتر   . دهد  هاي متعددي كاهش مي     را به شيوه  رشد سريع جمعيت، قدرت دولت      
كند تا خدمات اوليه دولتي فراهم شود و نظم حفظ گـردد، حتـي                لاجرم منابع بيشتري را طلب مي     

. كنـد   همين مسئله، فشارهاي مضاعفي بر منابع مالي دولت وارد مي         . اگر انتظارات مردم تغيير نكند    
با نيروي نظامي و پـشتيباني بيـشتري كـه رشـد           . كند  را تشديد مي  افزايش انتظارات، صرفاً مسئله     

هاي دولت بيـشتر شـود،        هر چه هزينه  . شود  هاي دولت نيز بيشتر مي      جمعيت به دنبال دارد، هزينه    
ثانياً، با رشد   . شود  تر مي   تر و قدرت اقتصادي آن ضعيف       برداري منابع كافي براي دولت، سخت       بهره

شود و در نتيجـه قـدرت نظـامي          ن براي نيروهاي نظامي دشوارتر مي     جمعيت، رخنه در كل سرزمي    
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اي را تـسريع      هـاي حاشـيه     ثالثاً، رشـد سـريع جمعيـت، گـسترش جمعيـت          . يابد  دولت كاهش مي  
كه به دليل دشواري تحت پوشش قرار دادن كل جمعيت براي دولت،   (Goldstone 1991)كند مي

رشد سريع جمعيت بر قدرت دولـت، بـه تنـوع جمعيـت     اثر . آورد وجود مي مشكلاتي را براي آن به    
، رشد جمعيت در يك جامعة نامتجانس، به نهادسـازي          )1968(طبق نظر هانتينگتون    . بستگي دارد 

كه رشد سريع جمعيت اثر نامطلوبي بر قدرت دولت داشته  اين. بيشتري براي حفظ انسجام نياز دارد
و اسـكاچپل   ) 1991(طـور كـه گلدسـتون         انهم ـ. باشد، به سطح فعلي قدرت دولت بـستگي دارد        

هايي كه خشك و متصلب بوده و ديوانسالاري ناقصي داشتند، جلب حمايت  اند، دولت گفته) 1979(
اگـر نهـاد    . ها برايشان بسيار دشـوارتر بـود        سياسي لازم براي تحقق اصلاحات و مواجهه با بحران        

و متنـوع بـه نظـام سياسـي برآيـد،           سياسي يك دولت، به درستي در مقام جذب جمعيت فزاينـده            
بـرداري كارآمـدتر منـابع، اعمـال بهتـر       تري را در چهارچوب بهره  تواند حمايت سياسي گسترده     مي

كه سطح فعلي قدرت دولـت بـالا باشـد،         در صورتي . تر، لمس كند    ها و نيروي نظامي قوي      سياست
  . فشار جمعيت، اثر نامطلوب كمتري بر قدرت دولت دارد

تواند، شرايط جغرافياي سياسي را بهبود بخشد، زيرا ذخيـرة سـرباز و               م دولت مي  افزايش حج 
معتقـد  ) 1986(اولـسون   . كند  نيروي كار بيشتري را براي بسيج كردن در مواقع جنگ فراهم مي           

افـزايش نـسبي نيـروي    . تـر اسـت   است كه جمعيت بيشتر، از نظر هزينة سرانة نظامي، اقتصادي        
دهد كه اندازة جمعيت و تكنولوژي حريف، ثابـت           ها در صورتي روي مي    نظامي و مزيت منابع، تن    

كه افزايش اندازة جمعيت را بتوان به معني شرايط بهتر جغرافياي سياسي در               همچنين، اين . بماند
تـر،    نظر گرفت، به قدرت سياسي دولت، يعني توانايي آن در گنجاندن و بسيج جمعيـت گـسترده                

كنـد، زيـرا هزينـة        آميز يك سرزمين را دشوارتر مـي        سخير موفقيت جمعيت بيشتر، ت  . بستگي دارد 
  (Collins 1986).كند  اجرايي و نظامي بالاتري را براي حكمراني كارآمد بر مردم طلب مي

آن چنـد غالبـاً ابعـاد        ، هـر  شـود    را موجـب مـي     رشد سريع فشار جمعيت، عموماً رشد بازار      
ويژه در يك جامعة كشاورزي، به معني عرضة نيروي          افزايش اندازة جمعيت، به   . د باش ناپايدارتر

دريافته است كه رشد سريع جمعيت، با ايجاد عـدم تـوازن            ) 1991(گلدستون  . كار بيشتر است  
جـا كـه شهرنـشيني،        از آن . شود  ثباتي مي   در بازار كار و كاهش دستمزدهاي واقعي، موجب بي        

تـر    هاي پرتحرك   شود، توده   ي مي هاي ارتباطي و حمل و نقل و تجارت داخل          موجب رشد شبكه  
 زيـرا نيـروي     ،آورنـد   وجـود مـي     هاي ارتباطي بهتر، فروپاشي بالقوة بيشتري بـه         و داراي شبكه  
  . گيرد تري در مقابل دولت شكل مي مخالف قوي
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. رشد توان توليد، اثر مثبتي بر قدرت دولت، شرايط جغرافياي سياسي و نرخ رشد بازار دارد               
برداري، در    شود، زيرا مازاد بيشتري براي بهره       تر مي   تر باشد، دولت قوي     يهر چه اقتصاد، توليد   

افـزايش واقعـي قـدرت      ). 1966لنـسكي   (دسترس است تا قدرت اقتصادي دولت بهبود يابـد          
برداري از منابع جديد مازاد و سازماندهي كارآمد ماليات          اقتصادي دولت، به توانايي آن در بهره      

اقتـصاد  .  وابـسته اسـت    منـابع آن  بـرداري از       جمعيت براي بهره   حمايت سياسي بيشتر   جلب   و
بـه  . شود  كند و موجب گنجاندن كارآمدتر مردم مي        نيرومند، مشروعيت دولت را نيز تقويت مي      

ها براي بخش توليـد و        دنبال آن، قدرت دولت، با فراهم كردن سرمايه، تكنولوژي و زيرساخت          
بـا افـزايش قـدرت اقتـصادي و         . دهد  را افزايش مي  حفظ ثبات اجتماعي، توان توليد اقتصادي       

  . )Evans 1995(كند  اجرايي، دولت توانايي بيشتري در افزايش توان توليد اقتصادي پيدا مي
تر باشد، بر اثر وجـود منـابع نظـامي بـراي       هر چه اقتصاد توليدي   ) 1986(طبق نظر كالينز    

اسـكاچپل  . تر اسـت    ي سياسي مطلوب  هاي تهاجمي، شرايط جغرافيا     پشتيباني دفاعي و فعاليت   
هـر چـه    . آيـد   وجود مي   قتصاد غيرمولد، به  ااثر   نيز دريافته است كه كهتري نظامي، بر      ) 1979(

بـا  چـرا كـه   . ودش ـ مـي بيـشتر  توان توليد اقتصاد افزايش يابد، احتمال افزايش نرخ رشد بـازار           
هر چـه همـراه بـا تـوان         . گيرد  المللي بيشتري صورت مي     افزايش مازاد، دادوستد محلي و بين     

توليد، قدرت خريد مردم افزايش يابد، تقاضا براي دادوستد كالا و همچنين تقاضا براي سرماية   
  . كند ميرشد تر   بازار سريع وشود بيشتر ميگذاري و بورس بازي  موجود، به منظور سرمايه

، احتمـال   تـر شـود     هر چه شرايط جغرافياي سياسي وخـيم       .عوامل مسير جغرافياي سياسي   
هاي رشد قدرت     وجود آمدن ميل به از هم پاشيدگي، به نرخ          به. يابد  شكست نظامي افزايش مي   

دولتي كه بتواند درآمد خود را افزايش دهد تا قدرت          . دولت و توان توليد اقتصادي بستگي دارد      
هاي اصلاحي ضروري را همراه بـا حمايـت سياسـي گـسترده          نظامي خود را تقويت و سياست     

ثباتي بالقوة ناشي از  تواند بي ل كند، بهتر از يك دولت ضعيف، يا دولتي با رشد آهسته، مي  اعما
كـه تـوان توليـد اقتـصاد، بتوانـد            البته در صـورتي   . شرايط وخيم جغرافياي سياسي را آرام كند      

  . پاي حريفان نظامي پيش رود، مزيت مادي نسبي با همان سرعت كاهش نخواهد يافت پابه
شود، اما حد و اندازة ايـن         ط جغرافياي سياسي موجب كاهش قدرت دولت مي       وخامت شراي 

المللـي داراي     تهديـدات رقبـاي بـين     . بستگي دارد   نامطلوب، به سطح فعلي قدرت دولت      تأثير
. كند  قدرت اقتصادي و نظامي بيشتر، غالباً به عنوان محركي براي اصلاح يك دولت عمل مي              

ولتي با نهادهاي انعطاف پذير است كه با تغييـرات سـازگار            موفقيت چنين اصلاحاتي نيازمند د    
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. هاي اجتماعي شاخص، توانـا باشـد        شود و در كسب حمايت سياسي يا سركوب مقاومت گروه         
 ـبدون سطح معيني از قدرت دولت  ـ حداقل يك پايگاه قدرت مناسـب بـا حمايـت نخبگـان        

هـاي فزاينـدة       زيرا هزينـه   ؛د بود شرايط وخيم جغرافياي سياسي براي دولت ويران كننده خواه        
كند يا به سمت اتخاذ موازين سخت اقتصادي، براي افزايش            نظامي، يا دولت را ورشكسته مي     

تواند بـراي سـربازان خـود خـرج كنـد و در               نمي مالي،ذخاير  دون  دولت ب . دهد  درآمد سوق مي  
پيوسـتن آن بـه     نتيجه دچار كاهش نيروي نظامي خواهد شد كه لازمة آن، فروپاشي ارتش و              

اتخاذ موازين سخت براي افزايش درآمد، نخبگان و عامه را به يك اندازه             .  خواهد بود  انمخالف
  .شود  و موجب تحليل رفتن قدرت سياسي دولت ميدهد رنج مي

تر جغرافياي سياسي كـه پيـروزي نظـامي را موجـب شـود،                از سوي ديگر، شرايط مطلوب    
تواند وجهه و اعتبار خود را براي جـذب حمايـت              دولت مي  بخشد، زيرا   قدرت دولت را ارتقا مي    

همچنـين، موقعيـت جغرافيـاي    . كار گيـرد  هاي خود به سياسي بيشتر، به منظور اعمال سياست    
المللي يـاري     دست آوردن موقعيتي مناسب در رقابت اقتصادي بين         سياسي بهتر، دولت را در به     

المللي، منبع درآمد مالياتي جديدي براي دولت        كه دادوستد پررونق بين     دهد؛ در همان حال       مي
وجهه و اعتبار دولـت، ورود كارآمـدتر        . بخشد  كند و قدرت اقتصادي آن را بهبود مي         فراهم مي 

كه دولت، بتواند از منافع بهبـود شـرايط    اين. كند نخبگان و عامه را به نهاد سياسي تسهيل مي       
دولتـي  . ره برداري از اين منـافع بـستگي دارد  جغرافياي سياسي سود ببرد، به توانايي آن در به        

كه نهادهاي آن به قدري رشد كرده است كـه بتوانـد حمايـت مـردم را جلـب كنـد، بهتـرين                       
تر   ، هر چه دولت قوي    )1986(طبق نظر كالينز    . برداري خواهد داشت    موقعيت را براي اين بهره    

بسيج حمايت سياسي بـراي آن و       شود، به دليل توانايي بيشتر در تأمين مالي نيروهاي نظامي،           
  . يابد تر و مجهزتر، شرايط جغرافياي سياسي نيز بهبود مي نگهداري سازمان يافته

المللي   كند و اعتبار بين     ها را تقويت مي     شرايط بهتر جغرافياي سياسي، روابط با ديگر دولت       
المللـي، بـازتر      ي بين گذار هاي ارتباطي براي دادوستد و سرمايه       آورد، در نتيجه، راه     بالاتري مي 

المللي و نيز رشد بازارهاي مـالي را تـسريع            هاي ارتباطي، رشد دادوستد بين       اين راه  15.شود  مي
اثر رشد بازار، به سطح      ثباتي بالقوه، بر   بي. دهد  نتيجه نرخ رشد بازار را افزايش مي       كند و در    مي

 16.ام جهاني بستگي دارد يا به موقعيت دولت در نظ(Huntington 1968)فعلي رشد اقتصادي 

________________________________________________ 
 .كند عمل ميالملل بازتر  اي كه سلطة برتر را دارد، نسبت به تجارت بين ، دولت در خلال دوره)1976( طبق نظركراسنر. 15
  . اند  همت گماردهقعيت يك دولت در نظام جهانيراي گنجاندن اثرات موب) 1992( و فوران) 1979( گولدفرانك. 16
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تـر را بـه كـشورهاي         شرايط مطلوب جغرافياي سياسي، رشد بازار در اقتصادهاي توسعه يافتـه          
ثبـاتي كمتـري      ها، رشـد سـريع بـازار، بـي          در اين دولت  . كند  مركز در نظام جهاني نزديك مي     

شـرايط  آورد، زيرا شرايط مطلوب جغرافياي سياسي امكان كنتـرل بيـشتري را بـر                 وجود مي   به
 كـه وابـستگي كمتـري بـه         مـادام . گذارد  المللي در اختيار آنان مي      گذاري بين   تجارت و سرمايه  

 ازدارند، قدرت چانه زني بيشتري براي كسب شـرايط حمـايتي بيـشتر               ديگر كشورهاي مركز  
نتيجه آسيب پذيري اقتـصاد داخلـي و زمينـة بحـران در آن را                اقتصاد داخلي خود داشته و در     

ر دمعلوم نيست كه اثر مثبت شرايط جغرافياي سياسـي بـر نـرخ رشـد بـازار                  . دهند كاهش مي 
هـا شـرايط      جـا كـه ايـن دولـت         از آن .  داشـته باشـد    مصداقكشورهاي كمتر توسعه يافته هم      

گيرنـد و     الملل، قرار مـي     اي نظام بين    هاي حاشيه   جغرافياي سياسي نامطلوبي دارند، در موقعيت     
رشـد بـازار    . مايه گذاري را، زير سلطة كشورهاي مركـز بپذيرنـد         مجبورند شرايط تجارت و سر    

المللي، نسبت به شركاي خود در كـشورهاي مركـز،            هاي بازار بين    ها را در برابر نوسان      غالباً آن 
  .دهد آسيب پذيرتر ساخته و بيشتر در معرض بحران قرار مي

ريع بازار به قدرت دولت     ميل به از هم پاشيدگي ناشي از رشد س         .عوامل مسير نيروي بازار   
كه سطح قدرت دولت بالا باشد يا براي همراهي بـا تغييـرات نيـروي                 در صورتي . بستگي دارد 

در دولتـي بـا قـدرت    . ثبـاتي بـالقوه را آرام كـرد    توان بي بازار با سرعت كافي افزايش يابد، مي 
درحال سقوط،  اقتصادي كافي براي كمك به كارگران اخراجي و حفظ موقعيت يك بازار مالي              

به همين ترتيب، دولتي با قدرت اجرايي كـافي  . شود ثباتي مي رشد سريع بازار، كمتر موجب بي    
توانـد    هاي بالقوة مالي، مثل بانك مركزي در اقتـصاد آمريكـا، مـي              براي كنترل و ادارة بحران    

قوة رشـد   ثبـاتي بـال     هر چه قدرت يك دولت براي مهار بي       .  بالقوة بازار را كاهش دهد     ثباتي  بي
  . يابد سريع بازار كمتر باشد، درجة از هم پاشيدگي سرزمين افزايش مي

) 1979(اين همان استدلال ضمني اسكاچپل      . برد  رشد سريع بازار، توان توليد اقتصادي را بالا مي        
 Paige(پايگـه  . دهـد  داري در يك اقتـصاد نـسبت مـي    است كه توان توليد بالاتر را به رشد سرمايه

هـاي بيـشتري بـراي        تـر شـده بـود، انگيـزه         كند كه هر جا كشاورزي، تجـاري         تأكيد مي   نيز )1975
هاي تكنولوژيكي و سازماني وجود داشت كه در نتيجه، تـوان توليـد را هـم                  گذاري در نوآوري    سرمايه

ي بازي در بازارهاي مال     به اين علت كه سفته    (العاده    با اين همه، در مواردي كه بازار فوق       . بهبود بخشيد 
اي هـم بـراي درگيـر شـدن و            خيلي رشد كـرده بـود و انگيـزه        ) و مسكن بيشتر از توليد سود داشت      

  . گذاري در توليد نمانده بود، نرخ رشد توليد همراه با افزايش مستمر رشد بازار بالا نرفت سرمايه
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ولـت  با رشد سـريع بـازار، د      . اي پيچيده است    رابطة ميان نرخ رشد بازار و قدرت دولت، رابطه        
بـرداري از     شود كه قدرت اجرايـي بـراي بهـره          شرطي با افزايش درآمدهاي مالياتي تقويت مي        به

علاوه، با اقتصادي مستحكم كه جلـب   به. (Goldstone 1991)منابع جديد درآمد را داشته باشد 
كند، اعتبار داخلـي دولـت ترقـي          تر مي   حمايت سياسي گسترده از جانب نخبگان و عامه را آسان         

گيـرد    قدر سرعت مي    كند، وقتي رشد بازار آن       اشاره مي  )1995(طور كه ايونس      همان. اهد كرد خو
طبـق نظـر ايـونس، مـسئله در     . گردد شود، قدرت دولت تضعيف مي كه از كنترل دولت خارج مي   

هـا   هم وقتي كه شـركت   ها نهفته است، آن     مواجهه دولت با مشكل ادامه رابطه سودمند با شركت        
در اين مرحلـه، دخالـت خيلـي        . گذاران يا شركاي خارجي را جذب كنند        باشند سرمايه موفق شده   

زياد خارجي در اقتصاد، منجر به تضعيف قدرت سياسـي دولـت و تـضعيف انـسجام و اسـتقلال                    
دسـت گـرفتن مجـدد     كند، به تر رشد مي  همچنين، هر چه بازار سريع    . شود  دستگاه اجرايي آن مي   

همه، ممكن است تحت شـرايط معينـي،       با اين . شود  دولت دشوارتر مي  كنترل از دست رفته براي      
  . رشد سريع بازار اثر منفي بر قدرت دولت نداشته باشد

هاي با قدرت اقتـصادي و اجرايـي بـالا،            دولت. قدرت دولت، اثر مثبتي بر نرخ رشد بازار دارد        
 و ارتباطـات دارنـد كـه        هاي حمل و نقل     گذاري و تنظيم زيرساخت     توانايي بيشتري براي سرمايه   

چنين دولتـي، توانـايي بيـشتري در پـشتيباني و كمـك نهـادي بـه        . كند رشد بازار را تسهيل مي   
 و  (Evans 1995)المللي ايجـاد كننـد   مشاغلي را دارد كه سعي دارند موقعيت مناسبي در بازار بين

هايي كه سـطوح       دولت نيز معتقد است،  ) 2000(اولسون  . شوند  در نتيجه موجب رشد اقتصاد بازار       
   17.بالاتري از قدرت اجرايي و سياسي را در دست دارند، براي پيشبرد اقتصاد بازار مجهزترند

: اثر رشد سريع بازار بر شرايط جغرافياي سياسي، به پاسخ حداقل يك پرسش بستگي دارد              
مـك  آيا موقعيت بهتر ناشي از رشد بازار در سلسله مراتـب اقتـصادجهاني، بـه يـك كـشور ك                   

ست  ا  اين احتمالدست آورد؟ يك     هب از اعضاي قدرتمندتر نظام جهاني    متحداني را   كند كه     مي
هـاي    گذاري خارجي از جانب كـشورهايي كـه در نظـام جهـاني، موقعيـت                كه افزايش سرمايه  

انگيزد   ها را بر    المللي با آنان، اين دولت       و برقراري روابط تجاري بين      صورت گيرد  مركزي دارند 
________________________________________________ 

كه دولت قادر باشد از حقـوق فـردي و           شرط اول اين  . كند  دو شرط لازم براي رشد موفق بازار تعريف مي        ) 2000( اولسون. 17
ويـژه   هاين امر مستلزم سطح بالايي از قدرت اجرايي دولت ب         . قراردادهاي درحال اجرا و حقوق مالكيت خصوصي محافظت كند        

 كه حقوق مالكيت خـصوصي      بستگي دارد ي  اين به حكومت  . شرط دوم نبودن رفتار تجاوزكارانه است     . باشد  در بخش قضايي مي   
 براي استفاده از دولت به نفع منافع بسيار محدود خـود و              را را محترم شمارد و قادر باشد جلوي ارتباطات صاحبان منافع خاص          

صـاحبان منـافع    در برابر     را دولت بتواند چنين كاري بكند، لازم است استقلال خود        كه    ايني  برا. تر بگيرد  به هزينة منافع جامع   
 . خاص حفظ كند و نگذارد پايگاه قدرتش محدود شود
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كه يك دولـت قدرتمنـد، شـريك          احتمال اين . اي دوستانه و حتي حاميانه برقرار كنند        هتا رابط 
اگـر كـالاي    . گذاري بـستگي دارد    تجاري خود را حمايت كند، به اهميت آن تجارت و سرمايه          

 و منابع جايگزين كمـي      داشتهدادوستد شده، چيزي باشد كه آن دولت قدرتمند، به آن احتياج            
شـده،  مبادلـه    اگـر كالاهـاي      18.يابـد    احتمال حمايت نظامي افزايش مي     براي آن داشته باشد،   

داراي آن اهميت راهبردي نباشد يا منابع جايگزين آن فراوان باشـد، احتمـال حمايـت كـشور                  
در وضعيت  . يابد  قدرتمند از شريك تجاري كه با تهاجمي نظامي مواجه شده است، كاهش مي            

اثر متحدان قدرتمندتر يا حداقل تعداد كمتر حريفان         اول است كه شرايط جغرافياي سياسي، بر      
  . يابد قدرتمند، بهبود مي

تغيير در درجة از هم پاشيدگي سرزمين،        . سرزمين از هم پاشيدگي  درجة   بازخوردهاي تغيير 
بازخوردهاي مختلفي بر فشارجمعيت، نرخ رشد توليد، شرايط جغرافياي سياسي، نرخ رشد بازار             

افزايش درجة از هم پاشيدگي سرزمين، منجـر بـه كـاهش فـشار              . كند  و قدرت دولت وارد مي    
شود، زيرا شرايط جنگي و وخيم معيشتي كه غالباً همزاد شورش داخلي است، نرخ                جمعيت مي 

 جمعيت و دور شـدن آن از مراكـز متـراكم جمعيتـي را افـزايش                 جايي  جابهمرگ و مير و نرخ      
كشد، افت جمعيـت گـروه سـني     جوان به دوش ميجا كه جنگ را، غالباً جمعيت     ازآن. دهد  مي

خانمان شدن جمعيت و اخـتلال        علت بي   به. كند  جوانان نيز، مقداري از فشار جمعيت را كم مي        
 آهـسته گذاري، از هم پاشيدگي سرزمين نيز رشد توان توليـد را              در رسيدن مواد خام و سرمايه     

اختلالات . طلوبي بر قدرت دولت دارد     نام تأثيرافزايش درجة از هم پاشيدگي سرزمين،       . كند  مي
هاي نظامي براي حفظ نظم    افزايش هزينه . كند  نهادي و جمعيتي، مديريت كارآمد را دشوار مي       

كند، آن هـم در زمـاني كـه درآمـدهاي             داخلي، فشار مضاعفي بر سلامت مالي دولت وارد مي        
م پاشـيدگي سـرزمين   هر چـه از ه ـ . قرار گرفته است آشفته   منفي اقتصادي    تأثيردولت، تحت   

گرايـد، زيـرا نيروهـاي نظـامي،      بيشتر شود، شرايط جغرافياي سياسي آن نيز بـه وخامـت مـي        
نقل و ارتباطات قابـل      و  هاي حمل   اختلال در نظام  همچنين  . اند  سرگرم اعادة نظم داخلي شده    

  . دهد ي نرخ رشد بازار را تنزل م،اعتماد و نهادهاي پشتيباني، ناشي از هم پاشيدگي سرزمين
گسترش سـريع جمعيـت،   . كند توان نشان داد كه مدل يكپارچه، چطور كار مي با يك مثال مي 

به همراه رشد آهستة توان توليد اقتصادي و ناتواني دولت در رسيدگي به جمعيت افـزايش يافتـه،                  
اگر شرايط چنان باشد كـه بـا تغييـر جمعيتـي كـه فـشار                . شود  موجب ميل به از هم پاشيدگي مي      

________________________________________________ 
  . درگيرشدن ايالات متحدة آمريكا در جنگ خليج فارس مثال خوبي است. 18
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كند، رشد توان توليد برانگيخته نـشود، قـدرت دولـت كـاهش               اي هم بر دولت تحميل مي       ايندهفز
در نتيجه، درجة از هم پاشيدگي سـرزمين      . كند  خواهد يافت و به دنبال آن، نرخ رشد توليد افت مي          

هر چه نرخ رشد توان توليد و قدرت دولت كـاهش يابـد، شـرايط جغرافيـاي                 . يابد  هم افزايش مي  
تواند بـا افـزايش عرضـة سـرباز، شـرايط             كه گسترش جمعيت، مي     با اين . شود  تر مي   وخيمسياسي  

جغرافياي سياسي را بهبود بخشد؛ به علت اقتصاد و دولت ضعيف، بعيد است اثر مثبتـي بـر جـاي                    
تر شـود، از هـم پاشـيدگي          تر، دولت ضعيف    هر چه همراه با شرايط جغرافياي سياسي وخيم       . گذارد

وجود آمـده در ايـن        با اين همه، افزايش از هم پاشيدگي سرزمين به        . آيد  وجود مي    به بالقوة بيشتري 
كه دسترسي به منابع مادي و        با اين . مسير، به ميزان وخامت شرايط جغرافياي سياسي بستگي دارد        

گذارد، حضور رقباي نظامي قدرتمنـد و توسـعة           قدرت دولت، بر شرايط جغرافياي سياسي تأثير مي       
وقتي اين شـرايط وجـود نداشـته باشـد، وخامـت            . كند  د جغرافياي سياسي نيز چنين مي     بيش از ح  

هر چه قدرت دولـت كـاهش   . شود وجود آمده، كمتر سبب از هم پاشيدگي مي   جغرافياي سياسي به  
در عين . سرعت رشد كند كه بازار نيز به شود، مگر آن يابد، باز هم موجب از هم پاشيدگي بالقوه نمي

رغـم قـدرت      بـه . هستة توليد و كاهش قدرت دولت، رشد بازار را نيز كند خواهـد كـرد              حال، رشد آ  
تضعيف شدة دولت، اگر رشد بازار كندتر باشد، ميل به از هم پاشيدگي ناشي از مسير نيروي بـازار،                   

بـالارفتن درجـة از هـم پاشـيدگي         . بيشتر از مسيرهاي جمعيتي و جغرافياي سياسي نخواهـد بـود          
كند، موجـب افـت بيـشتر در قـدرت            كه مقداري از فشار جمعيت را كم مي         ن حال   سرزمين، در عي  

دهـد كـه      اين تحليل نشان مـي    . شود  دولت، در توان توليد و وخامت شرايط جغرافياي سياسي مي         
كـار بـرد، كـه در         توان اين مدل را، براي آزمودن تعامل ميان عوامل اين سه مـسير بـه                چگونه مي 
  .ميل به از هم پاشيدگي ايجاد شده را تشديد و يا آرام كندتواند مجموع  نهايت مي

  
  گيري نتيجه

. هاي مربوط به علل فروپاشي دولـت در آثـار نوشـته موجـود اسـت                 ين مقاله تركيبي از بحث    ا
تغييرات سريع جمعيتي و رشد بازار، همچنين وخامت شرايط جغرافياي سياسي، به طور بـالقوه               

هـاي رشـد تـوان توليـد و            حد و اندازة اين ميل، به ميزان نـرخ         .ميل به از هم پاشيدگي دارند     
تغييـرات كمتـر در     . كنـد   قدرت دولت بستگي دارد كه اسباب ايجاد اين تغييرات را فراهم مـي            

توان توليد و قدرت دولت، همراه با تغييرات شرايط جمعيتي، بازار و جغرافياي سياسي، افزايش               
  . ب خواهد شدبيشتر از هم پاشيدگي سرزمين را موج
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 علاوه بر استخراج اين سه مدل جايگزين از هم پاشيدگي سرزمين از آثار نوشته موجـود،                
كند كـه چگونـه تغييـرات در          ها در مدلي واحد در ارزيابي اين نكته به ما كمك مي             تركيب آن 

تواند ميل به از هم پاشيدگي ايجاد شده توسط مـسيرهاي ديگـر را كـاهش يـا                    يك مسير مي  
اي را پيدا كنيم كه ميل بـه          البته تحقيقات بيشتري مورد نياز است تا حد و اندازه         . يش دهد افزا

يـك مرحلـة مهـم، ايـن     . گيـرد  از هم پاشيدگي در يك مسير، تحت تأثير مسير ديگر قرار مي       
است كه تحقيقات تطبيقي بيشتري انجام شود تا شرايط مـؤثر بـر جهـت و نـرخ تغييـر تمـام                      

توانيم درجة تأثير     تنها با اين شناخت است كه ما مي       . در مدل تعيين شوند   عوامل عمدة موجود    
بـه طـور    . عوامل يك مسير بر رشد ميل به از هم پاشيدگي در مسير ديگـر را تخمـين بـزنيم                  

كنـد،    مثال، وقتي ما مدلي كه شرايط مؤثر بر تغييرات شرايط جغرافياي سياسي را تشريح مـي               
توانيم اثر واقعي رشـد جمعيـت بـر           يسه با عوامل ديگر، بهتر مي     ساخته و پرداخته كنيم، در مقا     

اين فقط وقتي ممكـن اسـت كـه بتـوانيم جزييـات             . شرايط جغرافياي سياسي را تخمين زنيم     
بيشتري از شرايطي را تـشخيص دهـيم كـه در آن، افـزايش رشـد جمعيـت، بـه طـور قابـل                        

  . افتد اي در بهبود شرايط جغرافياي سياسي مؤثر مي ملاحظه
بلكه .  است تأكيد كنم كه اين مدل، پاسخ نهايي به پرسش پيچيدة فروپاشي دولت نيستلازم

آيد تا ما را در پرسش بيشتر در باب فروپاشـي دولـت               به عنوان نقشة موجود اما ناتمامي به كار مي        
ما يقيناً به تحقيقات بيشتري دربارة چگـونگي تعامـل فـشار جمعيـت و تـوان توليـد                   . هدايت كند 

هـاي تـأثير فـشار        واسطة رشد سريع بـازار، راه       اقتصادي، شرايط تقويت يا تضعيف قدرت دولت به       
. جمعيت بر قدرت دولت و رشد سريع بازار، و رابطة ميان نرخ رشد توليد و نرخ رشد بازار نياز داريم                   

اختيار ما  تري در     توان مدل نظري كاملي تهيه كرد تا ابزارهاي دقيق          از هر يك از اين تحقيقات مي      
قرار گيرد و از اين طريق اثر هر يك از اين عوامل را بر عوامل ديگر تخمـين زد و زمـاني كـه در                         

شود، اثر نهايي آن بر از هـم پاشـيدگي سـرزمين را               مدل جامع از هم پاشيدگي سرزمين ادغام مي       
ديـدي  هاي اين مـدل، پرسـش تحقيقـاتي ج          بينم، هر يك از پيكان      من به وضوح مي   . برآورد كرد 

هاي تعامل    تري درست خواهد شد كه تعداد راه        مطرح خواهند كرد كه اگر پيگيري شود، مدل جامع        
علاوه، ما يقيناً به اين ضرورت خواهيم رسـيد           به. كند  احتمالي بيشتر دو يا چند عامل را تشريح مي        

ا را بپـرورانيم و     ه  گيري آن   هاي اندازه   سازي عوامل مدل فعلي تجديد نظر كنيم، تا راه          كه در مفهوم  
پاسـخ بـه ايـن    . تري را، براي تشريح روابط ميان اين عوامـل تـدوين كنـيم            هاي شسته و رفته     راه

  . بيني مدل جامع را افزايش خواهد داد سؤالات، قدرت تبييني و پيش



پژوهشنامه علوم انساني                                                          Alternative Routes to State Breakdown 

  
222

  منابع
Collins, Randall. 1986. "The Future Decline of the Russian Empire." Pp. 186-

209 in We'berian Sociological Theory, edited by Randall Collins. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

----------- . 1990. "Market Dynamics as the Engine of Historical Change." 
Sociological Theory 8:111-35. 

----------- . 1995. "Predictions in Macrosociology: The Case of Soviet Collapse:' 
American Journal of Sociology 100: 1552-93. 

Collins, Randall and David Waller. 1992. "What Theories Predicted the State 
Breakdowns and Revolutions of the Soviet Bloc?" Research in Social 
Movements. Conflict and Change 14:31-47. 

Dix, Robert. 1984. "Why Revolutions Succeed and Fail." Polity 16:423-46. 

Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. 
Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Farhi, Farideh. 1990. States and Urban-Based Revolutions: Iran and Nicaragua. 
Urbana. IL: University of Illinois Press. 

Foran, John. 1992. "A Theory of Third World Social Revolutions: Iran, 
Nicaragua, and EI Salvador Compared." Critical Sociology 19:3-27. 

-----------. 1993. "Theories of Revolution Revisited: Toward a Fourth 
Generation?" Sociological Theory 11:1-20. 

-----------. 1997. "Comparative-Historical Sociology of Third World Social 
Revolutions: Why a Few Succeed, Why Most Fail." Pp. 203-26 in Theorizing 
Revolutions, edited by John Foran. London and New York: Routledge. 

Goldfrank, Walter. 1979. "Theories of Revolution and Revolution without 
Theory: The Case of Mexico." Theory and Society 7:135-65. 

Goldstone, Jack. 1982. "The Comparative and Historical Study of Revolutions." 
Annual Review of Sociology 8:187-207. 

-----------. 1991. Revolution and Rebellion in the Early Modem World. Berkeley, 
CA: University of California Press. 

----------- . 1997. "Population Growth and Revolutionary Crises." Pp, 102-22 in 
Theorizing Revolutions, edited by John Foran. London and New York: 
Routledge. 

Goodwin, Jeff. 1994a. "Toward a New Sociology of Revolutions.” Theory and 
Society 23:731-66. 

7



دولت مسيرهاي منتهي به فروپاشي                                                                                         Human Sciences    223

----------- . 1994b. "Old Regimes and Revolutions in the Second and Third 
Worlds." Social Science History 18:575-604. 

Goodwin, Jeff and Theda Skocpol. 1989. "Explaining Revolutions in the 
Contemporary Third World." Politics and Society 17:489-507. 

Huntington, Samuel. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven, 
CT: Yale University Press. 

Krasner, Stephen. 1976. "State Power and the Structure of International Trade." 
World Politics 28:317-42. 

Lenski, Gerhard. 1966. Power and Privilege. New York: McGraw-Hill. 

Lupher, Mark. 1996. Power Restructuring in China and Russia, Boulder. CO: 
Westview Press. 

Mann, Michael. 1993. The Sources of Social Power, Vol. II: The Rise of Classes 
and Nation-states, 1760-1914. Cambridge, England: Cambridge University 
Press. 

Midlarsky, Manus and Kenneth Roberts. 1985. "Class, State and Revolution in 
Central America." Journal of Conflict Resolution 29: 163-93. 

Olson, Mancur. 1963. "Rapid Growth as a Destabilizing Force." Journal of 
Economic History 23:529-52. 

----------- . 1982. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, 
and Social Rigidities. New Haven, CT: Yale University Press. 

----------- . 1986. "Budget Reform and the Theory of Fiscal Federalism: Toward a 
More General Theory of Governmental Structural." American Economic 
Review 76:120-25. 

----------- . 2000. Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist 
Dictatorships. New York: Basic Books. 

Paige, Jeffrey. 1975. Agrarian Revolution: Social Movements and Export 
Agriculture in the Underdeveloped World. New York: Free Press. 

Popkin, Samuel. 1979. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural 
Society in Vietnam. Berkeley, CA: University of California Press. 

Ragin, Charles. 1987. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative 
and Quantitative Strategies. Berkeley, CA: University of California Press, 

Scott, James. 1976. The Moral Economy of the Peasant. New Haven, CT: Yale 
University Press. 

Shugart, Matthew Soberg. 1989. "Patterns of Revolution," Theory and Society 
18:2-19-71. 

6



پژوهشنامه علوم انساني                                                          Alternative Routes to State Breakdown 

  
224

Skocpol, Theda. 1979. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis 
of France, Russia, and China. Cambridge, England: Cambridge University 
Press. 

----------- . 1982. "What Makes Peasants Revolutionary?" Comparative Politics 
14:351-75. 

----------- . 1994. "Reflections on Recent Scholarship about Social Revolutions 
and How to Study Them." Pp. 301-44 in Social Revolutions in the Modern 
World, edited by Theda Skocpol. Cambridge: Cambridge University Press. 

Tilly, Charles. 1992. Coercion, Capital, and European States. Cambridge, MA: 
Blackwell. 

----------- . 1978. From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison- 
Wesley. 

Turner, Jonathan H. 1995. Macrodynamics: Toward a Theory on the 
Organization of Human Populations. New Brunswick, NJ: Rutgers 
University Press. 

----------- . 1998. "Neo-Weberian Theories: Randall Collins's Analytical 
Approach," pp. 184-93 in The Structure of Sociological Theory, edited by 
Jonathan H. Turner. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. 

Wickham-Crowley, Timothy. 1992. Guerrillas and Revolutions in Latin 
America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956. 
Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Wolf, Eric. 1969. Peasant Wars of the Twentieth Century. New York: Harper 
and Row. 

 

5


